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سخمس کرک مرس هکت سک کت یت > هی عرص 


«حربت افکار سبد حمال اد بسن‌افغانی وطظبیعت نحجیب ودرست دی 
درموقع صحرت‌مرا باین اعتقادواداشت که‌من درپیش خودم یکی از آشغایان 
قدیم خویشتن مثلا ابن سینا باابن‌رشد را باردیگر زنده شده می‌بینم» 
یایکی ازآن. آزاد مردان بزرگث راکه‌دردنیا نمایندة روح انسانیت‌بوده‌اند» 
مشاهده می کذْم ...» 
رنان. نویسندة فرانسوی 


1 
9-۵ صر دسر 





نوت؛ 
پورتریبت روی جلد: تمثال سبدحمال‌الدین اثغانی که استاد مرحوم عبدالغفور برشنا 


ترسیم گرده اسنت ۰ 








اسب 1 وجااللافعای 


او دحزدع : 


پوها ند عبدا لحی‌حبیبی 


به‌مناسبت هشتادمین سال وفات سید جمال‌الدین اففانی 


۳3 
ین 





مّ ات ارات ۳ .۰ 


نک >>> کی کیک نتب کیک نک > نک >>> تک > کرک >> > 6 > کم( 


حوت ۱۳۰۵ 








این عکس راسید افغانی به برهان الدین بلغی یادگار داده است . 





فهرست 
پیش گفتار 
)۱( 
الا فغانی 
تیخاص افذانی 
شهادت چندتن معتبر 
دوبر هان دیکر 
(۳) 
اسد آبادی 
کتاب یر ز الطف اله 
(۳) 
رو ابات افغانی در سلسلة اجداد سید 
نفوذ واعتبار خانو اد سیدعلی تر مذی (پیر پابا) 
۳ 
بلو لطو ایف کنر از دودمان سیدعلی تربدی 
ر قابت‌های فیودالی و بنای قر یه صفدری 
(۵) 
از اسدآباد کنر تا اسدآباد همدان . ز ادگاه سید 
نتیجه گیری از مباحث گذشته 
کرونو لو جی سیدجه‌ال‌الدین اثغانی 
۳3 
عو اقب سلو ک طو ایف کنر 
استدر | کث 





۲ « 


۱۲ 


و 


۸۱ 





مسر ودیم که در عصر انقلا ب‌شکو همند نظام جمپور ی اذها ن 
وتو جبات مردم خودرا در شرایطمعاصر تقویه می بخشیم ثابه نحوی 
ستد شنند که زتدلی را در فسرو غاززشمهای علوم وفنو ن دنیا متمدن 
آرایشس و پیرایشی بدهند . 

ازسو ی دیگر در تسلسسل‌احیای میراث های فر هنکی کهاز 
طبیعت کین سرزمین خود ماسرچشمه گرفته است وپیوند های 
مارا به گذشته های مشبت و پسرافتخار بالبات میرساند به معر فی 
شخصیت ها و رجا ل نامدار علمیء اریخی » فلسفی وسیا سی و طن 
خود می پردازيم تا رشته صایعباهات‌ملی و تاریخی ما دراستمرار 
حبات ملی وبین المللی ما مستحکم‌وپایدار بماند . 

ازآنرو وزارت اطلا عا ت و کلتوربحکم رسالت فر هنگی و ملطسی 
خویشس درپر تو پالیسی کلتور ی‌دولت مترقی جمپور ی در این آوان 
مقام شا مخ مردی را تجلیل مینماید که هشتاد سال پیشس چشم‌ازجان 


فروبست . سند حمال الد تن فرز ند سید صفدر از خانواد ةعالی 
نسب که شجرة آن از طربسق‌سید علی نر مذی محدث مشپور و 


حسین بن علی بن آبی طالب سهدودمان حضر ٩ات‏ سرور کائنا ت 
محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم‌میرسد در سال ۱۸۲۷ دراسعدآیاد 

دراین ار« نسب وزاد گاه سیدحمال‌الدین افغانی» تالیف شا غلی 
محترم بو هاند «حبیبی» خوانند گان‌ار حمند در حربان رند 3 نامه 
یکی از فرزند! ن نامدار وعا لیي‌مقدار کشور خو یش فرار می گیر ند 
که براستی شیوه های زندگیوی در جنان شرایط دشوار کسه 
شرق درحصار فتنه های استعماری‌افتاده دود شور آفن وین و انتماه 


انگیز است . 
پو هاند دکتور نوبن 
وزیر اطلاعات و کلتور 
اول حوت ۱۳۵۵ 


ععصی ۳ 


سره به د نیسی و عقبی ثر و نمی آید 


( حافظ) 
این ببت‌عالی و پر اقتخار لسان الغیب حافظ شیر | ز ءحسب‌الحال‌سیدجمال‌الدین 
اغا نیست. 


بر ما خوب روشن نبست » که خو احه‌نیر از ءچه فننه‌ها درسر دانست * 


ابا جمال الدین مرد آزاده نهضت بخش دانش پزو هی که‌خودرا: 
«الغر یب فی‌البلدان و الطر یدعن الاوطان « )۱ 
و یدء و چنین هم بود ءفتنه هایی که ماسيدانيم » د و سر دانمست دوگ بسا 


شاهان زو ربند و بقندر و استشما ر گر ان حهان خوار و خراذت پرستان 


زو ی مجمو ع اناد وبدار لت درباره ۳ حمال ابك ین ۰ ۱ طبع تهر ال 


ت‌ 


و 


پیش گفتار 


رو حانی نما پیکار کر دی 9۰ لي آنقدر 0 مزاج دا شتی» که رو زنفی 
و اخراج وی ازمصر چون در نهر سویز بکشتی نشست و پو لی هم درجیب 
نداشت ,گر و هی ازسوداگر ان عجم ؛بر ای سفرش زادی نقد فر | هم‌آور دند ء 
مگرسید گفت : 
«بو ل‌خو د ر انگهدارید» که شما نیاز بند تر بدانید ! 
و لی تبر هرجائیکه رو د طعمه خود را همی یابد.» (,) 
سید از تلکته تا استانبول و ازقاهره تالندن »جنیشی بثبت وبقد س ء در 
اقکار هز اران جولن شرق» پدیدآو رد که‌شا گردانش اصطلاحی د لچسب 
بنام «الافکار الجمالیه» (ب) برای آن وضع کرد ند ؛ و بغض وبا رزة آ شنی 


ناپذیر با انگلیس (بز رگتر ین و فاستعماری عصر) درادب بعاصر عر ب ید 


«بغض‌الافغانی» تعبیر گر دید » که سلیم بك العخو ر ی»یسکی ازشاگر دان‌بکنب 


سید » دردیوان سعحر هاروت ۰ گفت *.. 


بصر ت بطود سال کالودیان 
)۱ وید رضا +ثار یخ الاستاد آلایام 7/۱ »طبع قأ جر ه ۱ ۱ 2 


۳( زد کفابت ۰/۱ ۱ 


فکاءننی ببکو نسفیلد زبانه (,) 
وکاء نها بغضها الافغانی (۲) 
سیدر اسا افغانان از يك خانو اد نجیب براد برد م » و هم مرد علم 
و ببار زه و میدصحیح النسب بانجابت بیدانیم» که اسلافش مدتها در يك گو شهٌ 
افغانستان قدیم ازمجاری دریای کابل تا کنر وسو ات و دریا ی سند علبا » 
مر اتب بز رگ امارت‌رو حانی داشته و بو رد ارادت بی پناه مر دم‌بوده اند, 
درسیاست و آزادی طلبی و تنبیةٌ ملل شر ق‌او را «استادالاسانید » و از 
پیش‌تاز ان‌سبار زه بااستعمار و استبداد و خر افات بيدانيم . 
ولی در بر خی ممالك دیگر باتأمف دیده میشود »که اين سرد پاکد امن 
مبار ز و غم‌خو ار شر ق ر احتی‌به‌و ابستگی‌به‌سیاستهای‌خار جی هم‌تاو يم کرده‌اند 
و این عادت سیةٌ برخی نو یسندگان کج نگر است , و لیس اول قارو رة 
کسرت فی الاسلام . 
ولی بانشر اسناد نشر ناشده (مانند ناب حجة الاسلام حاجی بر زا 
ابو طالب ز نجانر » که درسنه بمب ق ومرررم به برادرخود نوشته ) 


ر‌ یفن ور دید ؛ که خالد خلیل ببکث افندی سفبر کیبر دولت عشمانر بمر حوم 


)۱ .ات بد تور ۱ بعنی ؛ هنخاییکه بسوی او با چشمان اشت‌کما. رد > 
9 مات وراد هار سس پیا بی نگاه گز دم » وی بانظری خشس وی پعن 


.2 و هر 1 
نگر یست: و پاسن بیکو نسفبندعصر او باتشم «ووی‌دارای بغعضص الافغانی بامنست ِ 


۲ لار دبیکو نسفیلده :دسر ایلی صد ر اعظم انگلستان درعصر سید , 























حجة الا سلام ز نجانی اعتر اف کر ده » که جرایدة عر و ة الو ثقی که 
برضد کفر(انگلیسی) بو د » حسب‌خواهش انگلیس‌در فر انسه‌تو قبف شد » و با ز 
که سبداز تحصن‌سر قدحضر ت‌عبد العظيم به اسو حال اخر اج ۳ درد »ابن هم 
تو طهٌ از کلیس بو د . (م) 

بلي ۱ شخصی که در مقدمه «نتم‌ةالییان » خود باخصو ست افر اطی و 
وضاحت »انگلیس آنو قت را «الحضعر الذی لم یشبعه ابتلاع سأتی ملیو ن 


من‌الناسو لم ثر و ه ییاه الکنك و ا لتیم‌س , بل فغر فا ه لیبتلع بقية العالم کله 


و بشر ب باه الثیل و الجیجو ن » (۲) سیگو ید » و در سستعمر ات و 


بو سحعو آن؛ 
جنبشی خطر نا کث »بر خلاف او می انگیز د » باز یاک د تر کستانر خو د» 
شیخ عبدالر نبد تاتاری گو ید . 


«ثر ز ندم ! عنقر یب حناز هُ قیصر یت رو و سبه را 
خواهی دید و بعد از آن به تشییم حنازه 


اسپر اتو ری انگلیسی در هند خواهی پر داخت ,» (پ) 


() عی عکس‌این نامه ز نحا 


نی مرحو د در اطلاعات در ان ۲ بر دادم وس رش 
شماره 9۷ ۵ ۱ طبع تن اسست. 


(۲) نی 4 آن کسفتار شکمسو » که او را بلعیدن و حلد سلیول رده و 
آ:ِ 


2 نو بب دی های دنک و نیمز سر اب توق . بلکه یت حو 2 را زب امک باعیدین 
آ» ۰ 15 ۰ 
بافی دنا و ابهای ثیل و حیجون نیز کشوده است 


() بمحمو د ابو رب 1 حمال اند الافغار چم ۱ طمم تاه ه 
بت ی و 9 
بر اد سقو مد اسیر انو ره‌تراری رو 


رت 2 
۳ ی در و۱ ‌ و انتحنای ابهر او ری 


بر تانوی در سته روم و ۱ در هیام اش 0 ند تیاه درآنو قت بل نی ۳9 ددبو د, 


چگونه میتو اند » آلهُ دست این و آن باشد ؟ درحالیکه بعداز مرد نش : 
جز کتابی چند و کاغذ و لباسی اند کث کم ارزش ازو تر که‌یی نما ند باشد ؟ 
بلی !وی اگر باسیاستها و سر اکز نبرو مند قدر تهای جهانی آ نو وت » 
تماسها داشت ؛ بر ای آزادی شرق و اضمحلال استعما ر غرب بود »تا از یکی 
دربقابل دیگر کارگیرد . والااگر بر ای طایح سادی»‌ناآر ام و سرگر د ان 
بو دی » البته تر کات بز رگ سالی ازو مانند ملکم‌خان و امثالهم باقی‌باند ی » 
که چنین چیزی ر اهیچکس در هیچ جایی از و ندیده وا یا ات ی 
چون در بار؛ سیدجمال الدین و زندگانی و آثار و اخبا ر او کتابها ی 
کو ناگون نوشته شده ء و تاکتون ..ي عنوان رادر نه زبان برباً ثراو 
گرد آو رده اند (,) » بنابر ین مادرین رساله » درینکه اوچه کر د؛ وچه 
گفت »و چه نوشست ؟ و نیز در رد اتهامات بدیینان او نمی پیچیم » و لی بر خی 
ازمطالبی راکه دربار: سلسلاه نسب و اجداد و رو ابط د ودیان افغانیش 
باسادات همدان بدست آبده و تا کنون مکشوف نبود »درین رساله‌ی‌آو ریم . 
درنوشتن این رساله سر ادیا فقط کشف واقعیت عینی برا ساس اناد و 
استقر است »و بهر صو رت او را شخصبت نافذ عظیمی دانيم » که بتما م ملل 
نرقی تعلق دارد. ولی آگر حقایقی نامکشوف و ناگفته در بار او بد ست آید ؛ 
آنر | بدو ن شایبة تعصب و نظر خاص باید نوت , و اسیدو ارم د رین رساله 


(۱)قدسی زاده : ببلو ثر افی سیدحمال الدین طبع ,وب م 
نیکی ددی:پبو ثر افی سیاسی سید جما ل الدین الا فغانی »طبع کا لیفو ر نیا 


۳ 


۱ ۲ 











3 پیش گفتار 





این مقصد را بر اعات کر ده باشم , و رنه آکر خو د سید » در بین مابو دی ء 


شاید چنین گفتی : 


شابان جنو ن‌ما »پهنای د و کیتی نیست 


انم ز اهر سرا بای اهگنر مار 
کابل»حمال‌بینهم [ مناد ۱۳۵۰ ش‌ 





الافغانی ۷ 





(1) 


الافغانی 


در بارة شهرت و انتساب بيك ملت و حسب و نسب اشخاص » بعتیر تر ین 
اقو ال آذست که‌خود شخص گفته و خود را بيك سلت‌و یا جایی نسبت‌داده باشد 
تا جائیکه درا کثر نامه های امضایی سید در اسناد و بدار کث و کتب دیگر 
ظاهر است » امضای وی جمال الد ين الحسینی الا فغانی است » که گاهی 
کابلی و يا استنبو لی و رومی و طوسی راهم حسب الضر وره بران افز و ده . 
و روشن نرین و قوی ترین سند بقلم خود او برو رق اول سفید کتاب 


«الحاوی المسایل النفایس» (جاب بولاق مه ,ق) چنین است ؛ 





(اسناد و مدار کل تصو پر ث۲ لو حد) 


۸ الافغانی 





اینکه کسی بگو ید : من فلان و از اهالی فلان "کشو ر و ازطاینففلانم, 
شهادت شخص در باره نفس او ست ء که عقلة و عر نا و حتی شرعاً بنعتیر لو 
است » و دریقابل آن اقو ال و تأو یلات و توجیهات مصنوعة دیگر ان را 
اعتبار نتو ان داد . در حالیکه‌دو ست نز ديك و همو طن خدستکا رش سیدید. 
بر هان الدین بلخی این بیت ر ابر ای لو ح بخ ار یله کته بو د . که در 
مجموعة شهیدعلی پاشا ۳.بم (و رق بو) بخط بر ها ن زاده عدسو سی‌دفيم 
انتتاتیق بر. ات | سیت . 

او ست از سادات سعر و ف کنر همچو حدخو یش 
حیدر و ارث پیغمبر! ست (و) 
دربن باره قول علابه تقی زاده فر اموش شدنی یست که * 
« بهر حال این‌را بایدکف ت که متشارو ایت افغانی 
بو دن » خو د سید بو ده , و اغلب انتخا ص غیر 
ار | نی که او ر ادیده اند ء از و اینطو ر رو !یت نمو ده اند.» (۲) 
معقق دیکر علامه قز و ینی مرحوم نیز فر ضیات بر خی از نو بسند گان 
اير ان ر ادرباره سید : 
«فی الو اقع ءباو ر نکر دنی و خارج ازعرف و قباس و 
منطق » وبخا لف رسوم بتعا رفة بين بلل ود وال 
و اشبه اشباه به حکایات الف لیله و لیله‌شمر ده‌است.»(م) 


موب به نقل ازقول استاد مجتبی مینوی. 
(()نقی زاده ۲ مقالات ناو ه دربارة سیدحمال الدین بم طبع تبر یز پر مس بش 


()محمد قز و ني «شمار ‏ مسال ببحلة یاد ثار طبع تهر ان . 





در بین دلا پلی "کهبر ای‌غیر افغانی بو دن او گفته اند یکی ابست » که 
بقو ل در حوم نقی زاد؛ : 
« این تظاهر بر ای احتناب ازنساط مامو ر پن‌ایر ال در خارجه 
نسبت‌باو و مز احمت‌وی‌بعنو ان تبعت اير ان بو ده » که در 
آن اوقّات! ین سزاحمت‌نصیب غالبا یرانیانهقیم خار جهبود.» (ب) 
آگر مااین سخن را دلیل تغییر عنوان اير انی به افغانی بشمار یم: در اسنادو 
مدار کثدو قطعه ند کرة مرو ررپاسپو رت) سید عکا ی شده(تصو یر و م و 
مو رخ ۲, جمادی الاو لی 9 ۲بق و تصو بر .و ب» از عصر ناصر آلدین‌شاه) 
وازین برمیا یه که سك از بیکه ریما تذ کر سرور ابرا نی بگیرد 
احتنابی نداشته و مز احمتی نبو ده است » که خود را برای اختفا و خدعه 
(باآن شهر تی که داشته) الافغانی معرفی نمابد . 
مر‌حوم نقی زاده می نو بسد : 
«درفارسی چه در نوشتن و چه درحرف زدن » لهجه و نیو ذعر بیو 
شایدافغانی داشت و بخصوصاً نو شتن‌فارسی او نز د یکست انسانر | در 
اير انی گری او بشبهه بینداز د ...و قتی سیدخوادت به حسن‌علی خان 
امیر نظام کاغذبنو یسد ءاول ژدری فار دی نو ندت .جون یبد او اش 
نشدء پار: کرد و بعر بی نو نت مچه د رفارسی هساط نبود, » (۲) 
خوب ! درصو ر تیکه شخصی بر نار ی مساط نباند » و در لعج او احنی 



























(بدو ن دخالت تعصب و تصاحب) » (ب) صت<یح فر باند ؟ 





ِ ی مه لین 
سسئله دیجری دد پر جوم ی ز اددعر ح گ دد دا (ستن تب امه 


کد بتو ل آن بر حو م «تر کی عجیبی غبر از عثما نی بو دده در حالیکه دب خو د 
کابل يا حوا لی آن تر کی معمو ل نیست ,۰ () 


1 


این سخن نیز و اعیتی ندار د »ز بر | متصل کابل در ور ۳۳ دا لد چي 
بردمین هنو ز بر کی غیر عتما تن کپ میز نعد »وما ذرشهر کابل ه«ز اران 


بر ادر ان او ز بکی ز بان و لایات شمال افغانستان »۱ کنون دم حافر دار یم 
که بهر دو زبان تر کی شرقی ود وی کپ یز نند »و اکثر مر دم‌افغانسدان 
ز بان یکدیگر ر مس فخمند و خن گو ند . 

سيدانیم که خدستکار و تاگر د سیدبنام بر هان الدبن بای ءز بان | وز یکی 
(ثر کی شرقی )ر امیدانست , پبس هیچ بعدی ندارد » که سید باآن جودت ذ ان 
و قریحه» زبان تر کی غیر عنمانی یعنی لهج او زبکی راکم کم ۱ زو 
آمو خته باشد . زرا سید درآمو زش زبانها » امتعدادی شکفت د اذت :و 
ز بان فر انسه ر ادر سه ماه بدون معلم بقدر کفایت یاد گرفت . (۳) 

پس نر کی دانستن او دلیل افانی نبود نش نیست » و دراستا د وید ار ال 
(ص بءبنر» ب) به اسنا دی مقلم خو د سید | شاره شده » که اشعار تر ؟ 


یک 


(۱) دقی ادد : هحین ات 0 
۱ ۳( دقی زاده : همین لتاب ِ 


۳ نقی ز اده ۳ شمین کتابت ۷: 


(عکس 





اول) سیدبرهان الدین بلغی یکی ازمغلهان هموطن سیدجمال الدین اففانی ۰ 














ّ 7 نات هان الدین بلخی . 
«عکس ۳ نمونه خط نستعلیق شعر ترکی سید بر 





فضو ليی و نوایی رانو نته » 2 راحین سکونت افغاستان بیدااسته 


است » و شا 9 بلخی او اشعار 1 و دری خود را به ستعلیق خوش 
نو شته کهمادر بنجاعکس‌دو قععه را او ر ددایم ۳ )۱ 7 (بنگر بد+عکس ۲۰۱ ۳( 


تینلص | ۳ ی ۲ 


مر حو م ی زاده یی نو بسد * 
«حاحغلام حسین درمدت ااست سید د ر بو شور از و پرسیده که 
ما از اسدآباد همدان سستید »جر | خود را به اثغانید عر و ف 
۳ 
کر ده‌اید ؟ جر اب ففتند + اثغانی تخلص‌تعری منست.» (۲) 
این سجن هم خیلی لعف بنغار ی آید ِ 
او له ءسیدشعر ژ یاد نکننه »و از و رو ایت نشده » که‌در آن تخلصی‌جنبن باشد , 
نانیا + هفت صفحه اشعار متفر قیکه در اسناد ویدار کت ( ص میم ) نقل 
نیده درحه متوبط دارد » و درآخر این اشعار تصیده بیست د رستا بش 
و تجلی یا تما تاعار داخلمه » مصدر به « بستنم ژ سر بر لت و نخار از کنار شم » 
[ در مقطع آن «ر و سی» تخاص د ار د‌ ۷ 
روسی درین و لا بتولای حضر نت 


دار د اسید عز و دئر افتخار هم 


(۱) سید عبسی خا ن فر زند بر هان الدین بلخی می نو یسد که وی در 
با-های تر لی و جغنا ی و ثا رسی تمعر ها سرود ه است , (شرح حال و آنا ر 
ععل حمال الدین از سیر زا لعلف‌الته ان اسد انادی 6 صي ۱۳۲ وطمع بر نم ۱۳۰ شش ) 


۲ مقا لات کای و 6 و عج 





نسب وزادگاه سمد... 


۳ 


اثر نسمت این تصید: پسمد صحیح بات (ز بر ا از مناه و عادت سیددو ر 


است که مدح بسر اید ) (,) باز تخلص او رو می است نه افغانی ! ! 


ماه ۰-۶ 
2 


گ۳ :- 


شها د بت چند تن معتیر 


دراسناد و مدار کل (عکسم ۲ ۱) بامضای اسداعیل حو دت و دسر شءنامه بی 
موجود است » که از رحال مقتدر آستانه و همکیش و «خاص سید بو د, درین 
نامه‌به مبد گو ید ۰ 
«نو شته ابید که با حکودت انغان باید ار تماط لا زر ۵ 
سابشماگفتيم کهخو د نان می نو انید با ین شدف بر سید 
نه‌دیکری م«ز بر | بناسبت‌های ز یادی شما با آنها د ارید ۲ 
سن‌خمله سب شردف شماه و حنسیتنجا؛ و تئو د خو یشان 
شما میم » (۲ ) 
در همین اسنادسکنو بی‌مو ر خغر ه ذبججهبمر ۱۲ ق(,ب ررم) مو جو داست 
هدر آن‌می نو ید ۶ «سید حمال الد بن کداز اعضاء سابق مجلس بعار شعمو دی 


و از سر د م اقغاستان ات 6 دییخو اهد یه جح بر و ۵ 


۰:۰ 
سو بی‌البه‌شایانالتفا است ۰ سور سیشحسن »(۳) 
(,)شابداین قصیده ر اسید بخعش در دفتر اول اسناد .از سر و ده های 
ماعری به دخاص ر و می‌بتار یخ و محر م بر ی در استضو ل نی کر ده‌باند 


ت 


۳ 


شاد ق سار هه مرو 


(۳) همین ثتاب رب 


شیادت چند تن ‌ 


ناب دیکر از دوست بهر بان او سبد #دهادی حستی انت : که کاهی 
اسد آبادی و باری اسعدآبادی يا سعد آبادی امضاب‌کند (,) »و نسخص‌دانشمند 
عر بی‌دان باخط خوش نکسته است »؛ که از بلاد سختلف باو نامه های 
محر مانه دو ستانه می نو یسد ء (حدو د ۰۲ ۰۱-۱۲ بق) گاهی او ر | بهحة 
لبی و ثمر ة فو ادی »و باری «یار پا ریسی بحبوب پارسی زبان من »خطاب 
بیکند .این شخص‌گاهی‌بسیدباخط شکسته بی که‌بمشکل خوانده میشد نا به 
نو شته و سید ازو شکوه کر ده ء و لی وی در يك نامه بفصل خود که 
تار يخ ندار د » و در آن نوشته که سید مسیح الته (بر ادر‌سید) سه سال قبل 
سرحو مشده (و بثابر بن درسنه ۳ + رق نوشته شده باشد ) بسیدچنین می‌نو بسد : 
« اصل خط از او ل شکسته عادت شده ءتغییر آن متعسر 
است بلکه ناممکن است . شما هم باین شدت افغان 
نیستید» که‌این خط ر انتو انید بخو انید....» (۲) 
از بن ناه دو ست اسدآبادی بسیار نز ديك محر م اسر ار سید ههبر می‌آید > 
که او ر | افغان می شناخته است . 
درین نامه تمام او ضاع خاندانی بقایای سید راباحنگک وجدالی کد 
در انها و اقع شده» شرح داده است و پدر سیدرا «عمو صفد ر» بیکو ید . 
گویا نز دیکی تمامی باخانو اد سید داشته است ۰ که بقول لطف‌الته » سید 


پسر عمفیادری او بود . (۳) 


ز ب) همین لتاب ۲۹:۱ . 


(۲) همین کتاب : تصو بر ریم , 


رح مرح حال و آثار سید بو 











۷ نسب وزادگاه سید .. 


سید مجمدتو فیق اير انی که مدتها در استانبو ل مدیر مد رسه اير انیال 


بو د » درمعله ایر انشییر بر لن می نو سد : ۵ : کتاب 





۶ ۰ 
۷ تا , کر 1 6 > و( ۱ 
باه اسر 4 میاه بسن عیف الفنتاح مج حالن هی 


او زا دایت کرد است مرن )6 


در حنو ری ب +٩۲‏ م نو دسد ء 





دج ثر آمو ش نمیکنم ئه رو زی دس از قتل ناصر الدین شاه » 


نامه تال در استانبول سلاقاتی از سید خو است د 


تان ۲۳۷ از و پر سبدء چده یکو بیددر تصدبی دانکد دب 





ما کر دور دلث ول شام و ایشا ۱ « 


نت 


( و «یجاله باحر ات وخشمم داسته داد ۶ سس هن رز سنای دز لی‌نگر و 


زاو های چنین ملتي ممییمییجبالادم یی (۲) 


بایلاحظة جنین رو ابات مبتو ان د ریافت کف ع خو ود ۱ افغانی دی 


1 
نیا 





ابام 2 و مات ج ۵ و تق ۵ جنا نج دا نی 5 




















۳ 
1 1 ری ۳ 1 ّ 
حشدر بت استنادم بان شر ۵ + یم نز تس و 
۰ 
3 ۰ 
«سن ار سادات محر ژ شه بر ده وه و سای مج وی نز 
۱ ال 














نی است , اثر مر اخو دمن خو بترسی تمناسم ۰ 


ایتک خود دمن دیکو ثم : 19 دمن اصات ایر انی نیستمو اثغان 





۱۹ نسب وزادگاه سبد.. 


می باشم و تمام افغانیها مر امی شناسند » و تصدیق میکنند.» (,) 
رئیس هیثت علمية استانبول ابر اهیم علاء الدین بکك د ر«جر یدة 

مصو ره» طبع ثبات استانبول درسنه پا ورم مینویسد که سیدگفتی : 
« هیچ احتیاج باین نداز م که خو درا بيك ملتی نسبت دهم . 


من افغان سی باشم . » (۷) 


۱ تس ۳ رن‎ 9 ٩ 
..ِ 3۳۰: و‎ ٩ فاضی بجمد عبدالغفار ِ آثار حمال الدین انغایی‎ )۲»۱( 


باید یاک اوتریی . کر ۶.۵ که ار مسر فان وق تمد تال مر ارگ سل و 


٩ 
-ا‎ 


1 


۱٩۱ ,‏ ه میتو ید + ده سید نمو ند خالص تهد یپ اير انی و لی سنی بود . 


شاگر دش رضاً کر مانی اصلا میخو است شاهز اده عبدالعظيم (؛) ر ایکشد؛ و ! 


ی 


تاو الم طاه وکا زاف تفای یا یا ملد اسستش 1 


ک ۰ ۴ قوس 
مشهو ر و اینقد ر سهو بز ر ك ! 
همچنین مستر بلنت یکی از دو ستال سید ته در نندن چندین ماه در خانة 


5 و ِ ۳ 
او سا ثن بو د . روز نامچه ب دا ده ها 


۳ 


۰ 


غنار آثر ا درس ۲ بد نزد 


۹ 
ت 


خو اهر ش دیده »وی سیدرا! افغانی میذ اند .و لی و ید بو رت اعلاخاندانش 


سیدعلی محدث تر مدی( مو لف صحیج تر مذی ) است (قاضی م ,) ثه د 


3 
اب 


نیز بعد زدانی هفت قرن مو حوداعتِ !1 


اسثت آ دادی؟ 





۱۸ سب وزادگاه سید .. 


نخست پاید گفت ۰ که خود مید حدال الدین تا حا بیکه تا تنون از 


خطوط و آثار ش‌معلوست - هیچ گاهی "کتباً خو در ابه اسد آباد یا اسعدآباد 
یاسعد آباد منسوب نداشته و امضانکر ده است » و این نسبت در خاندا ن میر زا 
لطف‌انته اسد آبادی بو حو دو سته‌مل بود. 

طو ر یکه کفتیم * سید بحمد ها دی حسینی بن مد طا هر ده بقو ل 
لعلف‌الته » سید حمال پسر عمه سادری او بو د (خاله زادن) و درسته ودجوبم 
سن م‌سالگی داشت ۰ درنامه های خود به سد ابا اند آناد ب اسعدآباد بت 
سعد آناد نوشته » ومعلوست دراسلای این نام ۰ پیش از کناب لطف‌اننه 
اختلافی بو ده » و بتابر ین نسبت تو لدسید به اسد آباد همدان ورد تا بل 
است ؛ و آنجه گر دان عر ب و ترکث ازو شنتیذه اند» نیز اند آناد کنر بو ده 
است ثه از آن سعد آباد و اسعد آبادهم ساخته اند . (ب) 


اینکه درنام مولد سید اختلاگف بو د: و آنر | هر لس بدداق ود 


دون 


بشحلی نو شته ؛ سهل است , بادر استاد و مدار کت دو اردی رامی بینیم ده 


نام سید ر انیز بحای حمال الد ین «حللال الدین و شته اند و حاجی سیاح ک4 


مدتها باسید و همز مانان‌او محتو ربود » در تلکر اف ۴ زر الاو ل سمعرق 
ده ام نام او را حلال الدین مینو پسد (۲) 


و بازجهاتگیر و ز بر سعادن‌ناصرالدین‌شاهدر ر جبم .۲ ۱ ق‌در راپو ری‌کو ید ء 


(۱) مصطفی عبدالر از ق ۰ مقذسه عرو 3 الولقی ج» و اسناد ویدار لد ص ۰۱۲ 


‌ک 


۹۹پ« ۰« ۹/۱ اش 


ی تج 1 8 
۲ پشحر ید ۰ دصو در زيم ناگ یداش س عصی مش رو 





«آلان‌در خدست حناب مستطاب آقّا سبد حلال الدین ( کذا) 


سلمد اته تعاد بحهت تمر يك عمد ساطانی مشر فشست...»(۱) 


گ‌ ۰۰ 

بهر صورت نام این شخص ؛ باآن شهرت جهانیش ؛ گاهی از طرف 
سدعیان همو طنیت او از حمال به جلال و نسبتش هم بسه‌ابلا اسد -اسعد - ببعد 
ضبط گر دیده 3 "5 یه رادر تحفیق یيك اسر تلم »دشو ار تر مسا خته است 7 


او قّا تیکه بر اجع سر دم در بارء مو لد و سب سمل > تنها منایع عر بی 


و تر کی و اقو ال ناگردان او درمصرو شام وعراق و با سناهیر الشرق 
حر حی زیدان و غیره بو د » گفتگو بی درا فغانی بود ن او نبو د. و لي در سنه 
و ۲ +م دادممند مسحقق لقی ژاده بر حو م دو محله اوه بر لن‌سقا لفی جرد 
نشب داد » و هم سدید السلطته پسر احمدخان سر تیب ؛ بر خی مشاهد ات 


خوه را بر آن افز و د . (۲) 

نقی ز اد سر حو م بینو پسد * که و یلفر بد بلنت نما ینده سیاسی معر و فب 
انگلیسی : سفارش نامه هایی ازو (سید) بنام پیشروان سلمین هند گر فت 
و خیلی هم بد رد او خورد, هنخامیکه سید بابلات در پار یس بود » بتار بخ 
۲ ذیحجه ,ربق (مررم دردجلسی بااو حرف زد و سید از خانو ادژ خود 
در اثفانستان ءحکایات و قصه هایی‌گفت . (م) 

در جوم تقی زاده باو حو د تمام مطالبی که عرو ة الو نقی رابنام 


شه 2 


سس 


«الافغانی» نشر نردی »و با ار نست رنان ععالم فر انسوی و صدها شاگر د 


۳ 


حا 


۱ ۱ / استا دا یی او 


۴ 
3 


/ ۳ تاو ده ۶ چم و #حق ‏ 1 هر و 


۰ 


۳۸ بالات تاو ه ۰ 

















و ذر کی او را بصفت (الافغانی) تناختندی » باز هم تصو ر بپکند که - 


۳ 
تفی اد بر حو م در دقالات خود باضرسی اطع حکمی نکر د ء و از 
احتباط علمی کار گر قت . و لی درسه » طبع و نشر کتاب «شر ح حا! 
حتباط علمی اه ۰ 2 ي 2۳ + 9 ت 
و آثار سید حمال الدین » از طر ف ادارة اير انشهر بر لن : احو ال راد یگر 
کون اجه ده و با تعیین خانو اده و خو اهر زادکان و خو شا و ندا ن و محلذ 
اقایت بل در ابید آنای ( 1 مد ال هر ده و تاملی را در باو افغانی با 

همدان بو دن او ایعاد نمود . 
بعد از آن دیده میشود ۰ که در اير ان و ارو پا و امر بکا » کتابهای 


متعددی بر بن و ضوع نوشته و سر ماه : کد 3 يا سید اصلا ایدآباده 
سا 


همدانی باشد , ومورد انکاء اکثر این نو یسند گان سعترم‌هم همان کتاب 


سبر ز العف التّهو بو دن‌خانو ادهسادات‌اسه آبادی‌همدانی و کو ر ستان ایشاست : کد 
سید صفدر پدر و خو اهر ان و اقارب سید در آن‌مدفو نند(!) 

و لی خو انندة گر اسی در سطو ر آ نی خو اهد دید : کد این ی و 
سبك. حمال و پذرش سبد صفقدر را آبا و تسیا اند آیا خی دای نم سازد 





تا ضایر زا لطف اه 


این شیخص که بمو جب نو نت پسرش صفات التّه (صب , شر ح‌حال‌سید) 
هر ز اد سیداست ؛ بقو ل کاظم زادة ایر انشهر »یکی ار آز اد یخواهان 
رو من ثکر بو د که د ر دو و حلد ( کذا ) سافرت سید بدپا یتخت 
بر ان در خدست او بود (؟)(صو», رشرح حال ) و درسفر اوال د و سه 
مندو ق نب عربی خود رابدو سر ده و به همدان ثرستاد ( ص ۱ ) 


این (مف‌انته (متوفا + ب رمضان ‏ ,م۱۳ ق سدفون نحجف) فر ز ند 


ابید بیگی خو اهر اندر سید (زو حة میر زا حسین مستوفی وفات با فته ۱۳ 


‌ 
عفر بمب ق مدثو نة نجف) از اولاد سیر شرف الدین بر ادر سیر رضی 
الدین جد بیدصقدر بعرفی شده (؟ ) و گو ید : 
که هر دو پسر های مبر اصبل الدین بو ده اند»ءو بر ادر ان د بگر هم 
شتسه ان 
۱ ۳ 
درشجره سازی این بر زای بز رگوار (صه ,) درچند سطر دو 
تضاد بوحوداست :۶ او ل اینکه بیکو ید ۶ هو سید صفدر »بن سید علی»بن 
نیزر رضی | لدین بحمد السینی شبیخ الاسللام »ین بر زدن الدین الحسینی 
القاضی : بن سیر ظهیر الدین محمد الحسینی شجخ الاسلام » بن میر اصیل الدین 
دما الجسمن , شم الاملام . 
بنی شجتخ ۱ 
در حالیکه دو سطر بعد کو یدء و الدة ساجده سید » سکینه پیگم بنت 


سیر شم يب تابن ازجسینی القاضی است » که باسیر رضی ال ین پر اد بو ۵ » 


۶ 5 ۳ 
2 هر دو سر هام بر اهسلی امن بو ده اند ره ور ) 


۳۳ نسب وزادگاه سید ... 


درشحره او ل بر رضی پر زين الدین است , در حالیکه ۵ شر ٩‏ کمن 


مادری ه دو بر ادر مر رضیو سیر تبرف هر دو بسر ان سیر اصیل الدین اند( ! ؟) 


۲ 


میگر د اند 
یر پ ذر. کاب شرح حالی » بار ها گفته شده ء که مبر ز | لطی‌الته ۵ 


هر دو سفر سید به هر ال » همر اه و همهم او بو + , و برحوم تقی زادههم 


این روابت را که حو انی ایر ۱ ش‌ِ 


رابه همدان برد » نقل کر ده است . (ب) 

تا جاییکه بصحت پیوسته » و هم لطف‌الته تسدیقی کر ده » بدر سید او را 
در منه و ۲ ۱ ٩م‏ وه (بععر ۲و سالگی )به تهر آن مي بر د( عی‌وب) که 
در ینوت شاگر دی بااستفاده و استفاضةٌ لطف‌الته از يك طفل ب-الگی محصل 


بعید بنتلر می آید (در حالیکه تاریخ و فات لطف‌انته ر! ۲ب رمضان ,مب ق 


۳ مه 2 کی ّ 1 
۱ ۱۲ ملو شتهآندا.ص ب ۳ )و بدین‌حساباگر عمر ش‌ر انهایتا, م ) سال‌پندار یم‌با بد 


ٍ 9 ۳4 
نو لدش‌درحدو درب م رق‌جمر ! بو 96:۵ در ابا سفرفخستین سید طفل شش‌ساله‌باند, 
بقو ل همین لعف آنته سفر دو م سید به تهر آن بعد از باز ثشت بمیثی‌و مخد 
درسال با باق ۰ بعمر ۲۲ سایگی بو ده » که خو د لعف ارته همر ای 
جو هد را تساه دصر بح نکر 9۰ مادر اساد و مدار کت ببیل حما الدین 


۶ 


(طیع جناب اصفر بهدوی و حناب اير ج اثشار در تهر ان «ممبش ) دو نامه 


۶ - 


۰ ۹ ۰ ۹ ِ ِ 
عکسی بامضای لطلب اه مي بينيم » که در نامه (تصو بر بب‌سنه د مب حدا 


۳ 


۳ 
اشانید [ ۰ ی راد مود پل وه 
زا 1 ۰ 


رد بیدا لطف‌الته م,تر ضیف دا.ت مسا بد * با و جود بخد 
دسر بین تا تنون تر ثباب حتبو ر یاه لد نکر ۵ رامه:و درد فیض 
دضمو و سهر طهو ر رانمو د ۵ نات مه سالست که علی الا فعمال 


تسب و رو ز بفکر و خیال جتابعالی اناده ممممی. » 


و بار دریکتوب تصو یر سپ همین مطالب شدت خواهتش ملزقاتر | با 
جاح وتکر ار کر ده و مینو یسد * 


«سبعان اه !عجب است » دداین‌بی‌مقدار» نا بحال شرفیابی 
حاصل نکر ددو از در تدفیض‌حضو ر آنو ر مستفیض‌نگر دیده م..,,» 
ان دو نو تخود ط نب ارله پیات » که تا ,سوق بملاقات سیدثر سیدد: 
و حر از ی باینکار داشته است » و بو دن او 
بتعضو ر سید در دو سفر تهر ان اساسی ندار د » جز آنکه درم,۳بق یا درسفر 
آخر ین سید برس ۱ سو مس وق بخلمتش رسید ه بأ شد , 
باد بدن‌چنین تضادها و امو ر ناو ای ه خو ۵ منز اتو بایهاستو اریر و ابات 
تداب.سو ر دظانو شك میکر ددو مانمی‌توانیم بر شجر هسازی‌بیر ز | اعتماد کنیم , 
بقر ار و شتة میر زا لطف‌انته و پسرش صفات اه : گو یا خو اهر سید 
تییه‌بیگم زو جة بیر زا محمدحسین مستوفی (وفا نش ۱۳ صفر م,م۳بق) 
و خود لطب اله (متوفا ؟برمضان ,مج رق) مد فون نجف‌اند. ولي بر یم 
بیکم خو اهر امادری سید (و قاتش .۳ رق) دراسد آباد همدان لوح بز ار 
دار د ,و هم سید مسیع الته بر ادر سید (متوثاوو ۲ بق) کتابف مزار د ارد . 
نمو حب این شجر ه درو رستان حدعالی همین خاندان » سید عبد اه 


تعاصر امام احمد (بتوفا «برق) لوح سزاردارد و عبداته فر زند سبد 








سید بر نضی اند آباد پست ۰ لد بین‌سیدسندر نو فاحذرد بممبق )و 
زو جه اش سکینه بیگم (و فاتش پیش از ۳.۱ بق) بقولی ددنسل و بقو لی‌نه اسل 
فاصله است » و آگر سا مطابق دستو ر مسلم مور خان سه سل رادر يك قرن 
بشمار يم » باید پین سید صفدر پدر سید و سید عبدالته نه نسل یعنی ,م۳ سأی 
فاصل ز سانی باشده که او قّات حیات سید عبدالته معاشر ایام اححد ( بمو حس. 
لوح مز ار بتوفا ببرق) همین حدود موپراق است , درحالیکه آثر مه 
رن (, ,مسال) را از او ات حیات سید صفدر کم کنیم : حدود ,.., فی 
بدست می آید» که باتار یخ ثبت شدة لوحة مز ار بیش از .مج سال تفاوت 
دا رد » و از بنر و همم شجرة مصنوعه بیر زا لطف ا نله د ر خورقبول نیست . 
و باشکل‌این شجر ؛ مصنوعه را از روی کتاب لطف الته که محل استناد 
اکثر نو یسندگان مجتر م است » د رذ بل این سطور می نویسیم . و خلای 
زسانی آثر | باعلامت (؟) نشانی میگذار يم (بنگر ید : تصو یر م‌بر صفحذدیگر ) 

ال مافز خن کنیع که سید صقدر پدرنمد تناکا عل وق 6 
با بر ادر و خو اهر ان و بر خی اقارب دیگر سید از کنر افغانستان هجرت نمو ده 
و در اسدآباد همدان‌سا کن گر دیده باشد» باید د ر حدود ,»مب , ق‌رفند باشد . 
"که شجره سازی بالاتا میر رضی الدین بار و ابات افغانی مطابقست , و بالاتر 
از آن‌سو ر دتأمل‌و مقارن بامو از بنزمانی‌تار بخی‌نیستو بر ان‌اعتمادنتو ان کر د . 

ایاباید گفت ۶ که رو ایات همدانیان راهم نتو ان بکلی نادیده گر فت 5 
و ممکن است خو انند‌گر امی از خو اندن‌فصو لآتی » بيك نتیجهفی‌الجمله قابل 
اعتمادی برسد . 


زد 2 > 


۲) شجرة سب سأدات همدان 





بقرار شعرهة فوق - که آزکتاب لطف الد؛ واطلاءات یزان ترئیب شنده تس بعدازهچاسه 


فق سل ۳ سال. بین سیدعلی و سسد صقدر بعنی بدر وبسر» قاملة زما ای ۰ سسال 


واقع می کردد. که باید آنرا۸ نسل ددگر بر نماید. واین خودشمحرة مد گوررامردودمسازد. 





2۳ 


روابات اففانی ِ 


له 
2 


به‌و جب رو ابت اخو ند درو یز ه بن گدای بن سعدی (متو فارم. بق 
۳۸ ۱م) پیر طر یقت ومرادش سید علی ترمذی (متوفا رووق ۳وبم) 
ددفون بو یر مشه-ور به «پیربابا»_است (عکس‌ه) کته اجد ادش ازتربد 
به قندز کنونی شمال افغانستان آمده ؛ و پدرش قنبر علی سلقب به اسر نظر 
بهادر (مدفون پار در قندز سشهو ر به خو اجه غلطان) با همایون بن بابر شاه 
بهند رفت »و نید علی در آنجا تر بیه دید. چون از دو دسان رو حاز بود » 
درسلسله های طر یقت چشتیه وسهر ورد یه و شطاریه و کبرویه از 
شیو خ معر وف هندوستان مأذون کشت »و جدش سید احمدنو رن سید یوسف 
بن سید محمد نو ر بخش‌ترمذی() »نیز از مریدان خو اجه اسحاق ختلانی 


کبر وی‌بو د» که پدر وی سید احمدبيغم ر اشوی خو اهر ابیر تیمو ر نو شته‌اند . 


( )نو ر بخش درقرن دهم هجری » مو سس نرق «نو ر بخشیه» است که در 


رگ ۰ 5 ی 1 2 ۳ 0 ‌ ۰ 
ردان خن جرج بن دبمو زر » مها حنیش ععلوم سا سی كت و ثر وه اش در نان 


تا طهمادپ صغْوی در ایر ان مذفر ض 3 دید , جرد الاو ماه وسا ری 


‌ 
ای پاقست :وی یاعد شاه خمدان اب سه عم ی اک 
و بافیسست .وی سم بی شا بمدال ز اسیخ تیخ خو د بیداند . 


(علی اصغر حکمت یداو سسننه , چم رش نهر ان ) 


ور 





رت ام او شیاد اف ک 
۰ ۰ 


۳۸ سب وزادگاه سید 


ت و کن, و سر احلی شمال , دردای و نادر دای سندعلیاه 
نفو ذ استو ار رو حاني د انه:هو درشجر و انساب ایشان اثای سید ابو تر اب 
(حدی ۵ ۰ص دژو ن یر ) و نار الدین سك خسر و (مدقو ن جبلاس لو د 
۰.7 دلگ ام ِ تا ارا ۲ 4 
٩‏ باجق) و سبد جلرال تنج عالم (مدئون دیر) و غیره راناادام جعفر صادق 
(ر و ۳ اه عابم اجه‌عون) آو و ده اد )+( ۳ 
کد با در صفدات آیداه » این نسب نامه را تاجا ییکه‌باسو از ین زسانی 


مطابنی است می آو ریم : (بنگر ید عکیرب ) 


( ۱) اجي ند در و ی آدیز ارجا دنت ار مب وم امه ماع 


۳ 
‌‌ 


سر حده پشاو و و 





عید ا نهیم آثر رو حانی در ون (پشتو) ومم صبه پشاور مه ورد 


۵5 در تعمن سئوات تخمینی» او اسط ایام زندگی افر اد ادن سلسله در نظر گر فته شدم 


ات ۰ 


النه بخش ده سفی ه یوش ای اففان ِِ ی اد ود : 
دمص لو سعی ۰ دق مغر او غان ۵ ۲۱/۰ مه سر ات زا ۲ شابای اولاد شاه همد ان درکنر . تاحاییکه "زیت اسناد هعکمه کنر (۱۳۱۱- 


۰ برمی آید درآخراین شجره نام نوبسی شده اند. مرقد شاه همدان دردو نی 
کنبدی کوچك دارده که پملوی آن درداخل محجر قبور سیدجمال وسید لطبف وپسرش 
سید نظیف ویبپاء الدین ولد نف ودرانی بی‌بی غالبا دختر وزیر اکبرخان زوجهة 
سید محمود» است وفاصلة صدقدم از بسن هزارها. قبور سبد معطفی واخلافش میاعاس 


اه اه کم کف دیما نها ( اد جلوسر ٩٩‏ ۲:مب ۲:۳ وم طبء تندن ۱ دم 


در اجمد اه ر ضو از 3 دح او ات ,طبع لاعو ر ۱ ۱۳۳ ۳ 3 
ومیرز:علی شاه نزدهردم شناخته ومعروفست. 

دونپی دريشد کنار جح دربایکنر فاصله ۷۰ کیلومتری شمال شرق حلال آبادواقهست 
که هسکن ومدفن سید مصطفی واولاد اوبود (سنگرید نقشه ۱۲ . 


۷ 


اف ان ۶ با ی و پیانست بو انب (پشتو اطیم پساء ر وووب ده 





تیب اه ها که 
موه 1 











بقر ار نسب نامه گذشته» ده نسل که جمله . رد۳۳ ,۳۳جسعم۳سم سالست ‏ 
ار بااو قات ز ندگانی سید علی ترذ ی حدود معو ق جمع گرد د 
+ ۳۳۳ - ۸۳ ۱۲ق وم ۱ مسیشو ده کر یعان‌شباب‌سیدجمال‌الدین‌الافغانی‌است. 
درشجر ء نسب فوق از او لاد سیدعلی شاه همدان تنهانام پدر سید 
حمال » سیدصفدر را آو رده ایم » که ازوطن نفی شده و بنابر ین د ر اسناد 
محکمه کنر نام و مملو کات او نیست , و لی در هر چهار جلد اسنا د مذ کو ر 
بتعلق سنه م,م, و برس تا ورب قمری »از بقایای خانو ادة شاه همد ان 
ناهای مك یعقوب ولد بسعو د »و سید حیدر علی و لد سید محمو د شاه » 
سید علی و لد ضاین شاه » و سید احمد پسرش آبده (ص پپسنه ۱ بق و 
ص‌پرسنه ۱۲ ر) و درصفحه ووم همین جلد » بقد ار معاش بستمری سید 
حبدرعلی و لد سید بحمد از او لاد شاه همدان بابا د ر کنر خاص بتا ر بخ 
٩‏ رجب وس ق ثبت است , و در (ص۹ ,۳ ) رسید معاش‌همان سید علی 
و لد ضامن شاه از او لادهُ شاه همدان بتار یخ ۲ر بیع الثانی + ۳ , ق آمده است 
و ا زین برمي آید » که احفاد سید علی شاه همدان » جز سید صفد رو او لاده 
او » همه در کنر باقی بو ده اند . 
2 1 #۳ 
درتر تیب این شجرءٌ نسب » علاوه بر کتب مذ کورة هامش‌گذشته » 
از آثار جمال الدین افغانی تألیف قاضی عبدا لغفار و تعلیقات تر جمة تتمة البیان 


از باغلی محمد این خوگیانی (طبع کابل ربج بش) و کنابهای خطی‌ثبت 
| بنا د بعکم کنر م.م و بمب ربق (کتابخانة خطی کابل) 








نسب وزادگاه سید 


و یاددانتهای مرحوم سید عبدالعبار امپر سخاو ع سوات »و برخی افر اد 
0 ت 
خانو اه بز رک شافرات. خن ستاو له ات ی 
ك 

بای تصر دح 9« ۶ که ول علی ثر مدای »عو و یکه اغاب نو پسندگان 
عرب او ر اهمان امام میعدات ابو عیسی محمد بن عیسی ترمذی صاحب السنن‌و 
الجامع الکبیر (متو فا در تر مد وب جق) شمر ده اند () »و بایکی از نو یسندگان 
افغا نی او را سید علي خطاط و هنر مند تر مدی پناشته ۳۹15 با هم‌ایو به بن با بر 
از کابل پهناه رفت ۲ تست ربلگه وی تشخصمت رو حانی ۷ قیگر تج 
تنسو ب به آل محمد و خاندان نی » که سلسله نسبش رب حضر ت‌علیو 
فاطمه (ر ض) رسانیده اند » و از طرف سادر به دو دمان امیر تیور کو رگان 


تعلق دائمت (ب) ءو لی زو جه اش بی‌بی‌سر یم »خواهر ماك دو ات ملیز ی 


یومفز یی اثغان ساکن بو نیر بود (م) »و از ینر و همه او لاد ش به پتو 


حرف نیز دند , 


ها و ۳ : بت یت 7 
(ب) بنخر ید مدمه سعمعتفی عبدالز ار ق سر عروة الو نقی و ستد مه 
سد كِ- 1 ۹ ی و ۳ هه 
محمل کمله بر ۳ د‌ علی ا لد غر ین و : د تتو ر سحمد تام حمال الدین افغانی 3 


لو ندز پر , نها اندین ی دایر 5 ااععارف اسطا د ۳ 


ژ 


محمو د ابو ریه : حمال الدین الافغاش 


محمد ر شید رضا 5 ثار یخ الا تا ا ام 9 ۳ 


ی 0 ۰ .1 1 ۱ 1 5 ض 
(۲) بنگرید :غرم حیلانی اعقامی ۰ سیدحمال الدین افغا نی دصبع ثابل ببس بش 





روایات افغانی ۳۳ 


باید این سید علی تر مذی »و یکی از احفادش سیدعلی‌شاه همدان پدر سیدصفدر 
رابا سید علی همدانی صاحب ذخیر ةالملو کث(حدو د, ه ,رق)نیز خلطنکر د. 
زير ااين سید | خیر الذ کر بقول خز ينة الاصفیاء ( / ۳۹۳ ) درسنه‌برب ق 


مرس بم_ در پکهلی‌ضلع هزار سرد ه و جنازة او را سریدانش‌به کولاب 
ختلان تاحیکستان شور وی انتقال داده اند » که در آنجا قبرش سشهو ر است. 


و لي بابر قار کر کت شود کو یل ه 
«بیر سبدعلی همدانی رحمةالته علیه » که درضمن سسافرت » 
باینجا ( کنر ) آمده » و در دو سیلی کو نار حان بجر ده است » 
شاگر دانش حسدوی رابه ختلان‌انتقال‌داده‌اند»و بقعه یی در ین‌مکان» 
بر ای‌وی‌بر پاشده» که درهنگام تصر ف‌چغانسر ای»درسال , ۲وق 
دو رآن طو اف نمو دم , » (تر جمهٌ‌انگلیسی‌ص ۲۱۱ ) 
از ین دو رو ایت پیداست » که بین دو نام کنر (اکنون د رافغانستان 
شرقی ) و کونار ( دریایی که از کو هسار کشمیر و درءٌ کاغان بر آمده 
ودرشرقی پکهلی ضلع هزاره جاریست و بدریای جیلم پیو ند د ) التباس 
و اقم‌شده است , و باقول بابر را که قدیمتر است تر جیح بیدهیم . 
پس همين جایی که اکنون در دونهی پشد کنر بنا م زیارت شاه 
همدان مشهور است » همان محل و فات میر سیدعلی همدانی ( ابیر کیبر علی 
یا علی ثانی مقتدای کشمیر ) است » که جنازة او راز ینجا به کو لاب انتقال 
داده اند , و اين بقع متبر کی بوده که بابر آنر | دیده است . 
ولی بعداً که سید مصطفی جد بز رگ خا ندان سید جمال الدین د رین 
مکان اقامت گز یده »و درين مقبره بدفون گر دیده سیدعلی پد ر سید صفدر 

















۳ نسب وزادگاه سید 





بلکه در مسلك عرفاء و ستصو فهٌ قرن مر همدان اصطلاح خاص صو فیانه هم 


بوده » و بنابر ین بر ای صو فی صفتی شده یتو اند. همان سیدعلی شاه همدان» 
صاحب ذخیره ء.يك «رساله‌همدانیه» هم داز ۵ 4 3ه کسی بعنی کلمة 
همدان را ازو پرسیده »و او بسه طریق جو اب گفته ۰ اول لفظ همدان 
باصطلاح اهل لغت, دو م اسم شهر همدان وبوضع جغرافی آن , سو م کلم 
همدان باصطلاح بتصوفه . (,) 

انساب‌به بلادیکه شخصبت‌سشهو ری مدنی در آنجا باشد ء د ر کشو ر های 
شرقی رو اج‌دارد. خود سید جمال الدین رابمناست اقامتش در رو م (تر کیه ) 
در کابل رو می گفتند » و طر زی افغان درقصیده مدحيهٌ خود از سی دکنر » 
او رارومی خطاب کرده است , 

چند ین شخصیت بعروف هندی وایرانی به لند نی شهرت داشته اند » 
زیر | مدتی در لندن ز یسته بو ده اند . 

شهرت سید علی کنری به شاه همدان هم از ین مقو له » با اصطلاح‌ستصو فه 
خواهد بود . 





ر عکس ۸5 نقاشی درونی گذرد مزدر سید علی شاه همدانی دردونبی کنر . 











«(عکس ۱۰) گنبد 


مرقد سیدعلی شاه همدان 


دردونبی کني . 








(عکس ۱5 منظره بیرونی گنبد مزارسید علی شاه همدان دردوبی کني . 











نفو ذ و ا عتبار خانواده سید علی ترمذ ی 
متو لد ٩۰۸‏ ی 


بين سال ,وه تا ,.برق (۳مه,سررورم ) د ر کو هسار ان افغانستان 
شر قی‌از سو اتو باجو رو کنرگر فته تاغز نه‌و و ز بر ستان‌و حدو د بلو چ » هنکامةُ 
جنگهای آز ادی‌طلبی خاندان‌بایز یدر و شان»بالشکر یان شا هان‌بابر ية‌هند گرم‌بو د , 

پادشاهان هندو‌ستان بنا بر طببعت و سنتی که کار کنان استعمار 
دار ند » بر ای سر کو بی این خاندان حر یت طلب ؛ از هیچکو نه و سیله‌یی 
دریغ نداشتندء و بقول خوشحال خان شاعر معر وف« نهرهای‌جو اهرخز این 
هندو ستان‌بطر ف‌این کوهسار | ن‌جاری‌بود»و هنگامة#یبار زه وخو نر یز بهاگر بتر ! 

دربار د هلی واکبر که خو دش مدعی (دین| کبری) جد یدی بود » ؛ 
علمای عصر در اسلام_ او شك داشتند » در مقابل رو شانیان ازسلاح سوثر 
تکفیر هم کار گر فتند »و بوسیلة شاگر دان پیر بابا و بر یدانش » رو شانیان‌ر ا 
تکفیر کردند »و سیدعلی دراراضی سند علیا تا سوات و بو تیرو کنر » 
نفوذی عظیم یافت »و تا کنون . هم بر دم از نو احی‌بعیده‌بز یارت مر قدش 
در بو نیر برای تبر کث و تیمن میر وند . 

بعد از درگذشت پیربابا درسنه رووقی روم او لادو احفادش 
درسرزمین و سیم‌افغانستان شرقی تا کر انهای دریای سند » بحبث سلو لك 
طو ایف باقی ماندند , چون زنش یو سفز بی بو نیر » بی‌بی مریم خواهر ملك 


دو لت ملی زبی بود (,) ء او لاد او بز بان پبتو متکلم بو ده و باافغانان 


)۱( او لف کیر و : پتهانها رو ر . 








۳2 نسب وزادگاه سید 


» باعر ف‌و رسو م‌افغانی ز ندگان ی کردندی, وسر دم هم تعظیمًایشانر ا«پاچا» که‌یفغن 
کلمه«پادشاه» است» خطاب کر دندی» که‌یر اداز آن‌سید» از او لادپیاسر (ص) باشد, 

از ین شاهان بی لخت و تاج » سبد حبیب»پسر پیربابا » د رایام 
ز ندگانی پدر درگذشت , و پسر دیگرش سید بصطفی درحد ود ... ق 


۱ بم به پشد کنر سکن شد » که از نسل وی‌بمر تب نهم سید صفد ر بوجو د 
آبد : صفدر ءبن سیدعلی »ین سید رضی‌الدین » بن زین العا بدین » بن سید 


ظهیر الدین » بن سید جمال الدین معر و ف‌بسید جمال ء بن سید عبدالو هاب» 
بن سید مصطفی ءبن سیدعلی ترمدی (۱) . 
بدانکه این شجر نسب رامن از کتاب خطی تا ریخ خانو ادگی یکی 
از معمر ین نامدار این خاندان سید حبار شاه بن سید محمو د بن سید عمر شاه » 
بر ادر سبدا کبر شاه از احفاد پیربابا تر مذی درسنه موورم یاد د ات 
گرفته ام » که عین آنر | مر حوم قاضی عبدالغفار هندی با مختصری ا زشرح 
حال » ازقول همین سید جبار شاه ءدر آخر کتاب سفید و تحقیقی خود آثار 
سبدجمال الدین افغانی(طبع انجمن تر قی‌ار دو .م4 ,م‌دهلی) آو رده است(ص ۰۳ ) 
در او اثل قرن نوزدهم » هنگامیکه قو ای استعمار انگلیس‌بکنار های‌در بای 
مندر سیدندهءدر افغانستان خانه‌جنگی‌مد هشیبو د. افغانستان‌بز رک احمد شاهی که 
از نشاپو رتا کشمیر و دهلی‌سیکشيده پار چه‌پارچه‌شده‌بود»و ملو لطو ایف‌در هرگوشه 
و کنار سر بر آو رده , کهاز آنجمله ار اضی‌غر بی کو تل‌سا رگله‌و ضلع هز ارو پکهلی 
تا کنار در بای کو نار و مهابن‌و بو نیر و سو ات و کو نار تامجر ای در یای کابل » 


در تحت‌نفو ذخانو ادسیدعلی تربذی (پیر بابا ) بود , 


(,) بنگر ید: شجره مفصل انساب‌خاندان‌سیدعلی تر مذی‌در صفحات‌گذشته . 


نفوذ واعتبار ... ۳۷ 


در حدو د . بر رم آخوند عبدالغفو ر سوات (متوفا ببحرم ۲۹۵بق 
۲ جنو ری ببم رم بعمر میم سالگی)بر دم رافراهم آو رد » ود رحالیکه 
خو دش شیخ الاسلام بود ء سید اکبر شاه ساکن ستانه کنار د ریای سندعلیا 
راکه جدش سید زمانشاه راهم قبلاً دربار مغولية متا خر هند به حکمر انی 
شناخته بود () » با مارت شرعی برداشت ء و با او بیعت نمو دند » که 
بعد ازین دور حکوستش درغاليگی کلی از مر تا دوم بم‌بود و به 
ز هدو تقوی و تدییر نیکو شهرت داشت , (۲) 
این ابیر محلی » از اعقاب پیر بابا » بتاریخ «رمی بوم وم درسو ات 
برد » و بجایش بر ادر او عمر شاه و پسرش ببار کشاه و خو اهر زاده اش 
محمو د و بر ادر زاده اش محمو دپسر عمر با قی‌باند ند و بامتجا و زان انگلیس 
اعلان جهاددادند . عمر در جنسگی درسال روم وم شهید شد »و سید | کبرشاه 
را آخوند سوات از آنجا کشيد » و بجایش سید سبار کشاه ر انشاند . و 
بعداز آن‌در سنه مرو رم توبت‌امارت سید جبار شاه بن سحمود ءبن عمرشاه 
رسید» که او راهم میا گل عبدالو دو د نو اسهُ آخو ند سوات عزل کر د» 


و بجایق ابارت خود را درسوات اعلان نمود (سنه ۹۱۵ ام ) 


(,) سر او لف کیر و ۰ پتهانها دو ۲ . 


(+) محمد آصف خان : تاریخ سو ات ٩۱ ٩.‏ . 

















۳۸ سب وزادگاه سد 


سید جبارشاه برد بوقر کهن سال فصیح و بورخ و ادیب بود ,سر 
او لف کیرو حکمران آخرین انگلیسی پشاور » در کتاب پتهانها از و 
رو ایات فر او ان دارد . وی بعداز عزل امارت سو ات »در ستانه‌سکو نت 
داشت »و نو یسنده این سطو ر اورا دید ه و بسا از و قایع تار بخی را ازو 
شنیده ام ,و فاتش نومبر ودوورم است , 
قر ار یکه از کتب بو جو ده و رو ایات ثقه بدست می آید » شجر #نسب 
این سلسلة پاچهان سو ات چنین است : (۱) (عکس ب) 


تست 


(,) بنگر ید : سر اولف یرو : پتهانها و۰۲ مدم» ره و غیره 


۶ 
4 


النه بخش یو سفی : یو سفز ی افغان بر . ه طبع ثر اچی ۸۱ ۱« 


نامه سادات سوات 


عبدالحليم اثر 2 روحانی در وب میج بعد , 


ها اصفت خان : تار بخ سو ات ۳ ۳۳ ۱6 ۳ ۲ َ 














۴ 


از 





چنانچه گذشت : فرزند سید علی سید مصطفی جانشین پدرش در ذنر 
گر دید موی در لباس فقر و طر یقت و پیشو ائی دینی مر تبتسلکی هم‌داشت : 
ابر ش بر تمام مر دم مجاری دریای کابل و کنر تاد ریای سند نافذ بود 
(حدو د ۰ ۱۵۷۲م) که و فاتش هم غالبا در ثلت نخستین قرن یاز دهم 
باشد . مرقدش تا کنون دریقام دونهی پشد کنار چپ د ریای کنر معلوم 
و مطاف بر دم است . (,) 


از فر ز ندان سید مصطفی : میاعبدل و بعد ازو سید جمال دريك کوشة 


کنر و قلمر و تفوذ سیدعلی بررسند طر یقت نشستند »ولی درحدود رین 0 


ق 
٩‏ ام بعد از درگذشت سید جمال ؛ پین دو پسرش سید عبدالته و سید ظهیر - 
الدین بر امر جانشینی پدر اختلاف افتاد و طو ریکه درشجرة نسب‌ی بینید 
این خاندان‌بر دو قسمت‌ندندکه از سلاله سید ظهیر الدین د ربطن چهارم 
سید صفدر » و از دو دمان سید عبداله سید نظیف و سید بهالدین و غیره در 


درثرن سیز دهم هجری بوجود آمدند » و برسرابارت ‏ و سجادة طر یقت 


)۱( پسد به فتحتین و دو نهی هردو امرو ز سر بوط علاقد اری سر" دانی 


9 ۳ ۲ ۰ ۰ 
مٍ است ده پشد یاز ده هز ار و دو نه, دو نیم صد نفو س دارد ( اتلس 


ص ۱ 
ثر یه های‌افغانستان ب ۱ طبع ثابل وس رش ) این قصبه مسکن مر دزی 


مادات دنر فیو دالانل خاندانی این ناحیه بود . 


ملوك طواتف کنو ۱ 


کنرٍ و قلمرو و سیع آن با همدیکر رقابت داشتند (, ) درحالیکه قوهٌ مر کزی 


سملکت که ازینگونه رسوم فرسوده ملولك طو اف جلوگیری کر هی » نیز 
به‌نهایت ضعف و انحطاط خود رسیده بود تا که درسال رم هرق 


درحالیکه سید هاشم و بهاء‌الدین و سید فقیر پسر ان سید نظیف د رکنرٍ با 
همدیکر درآو يخته بو دند » و او ائل زندگانی سیدجمال الدین بو د »جیش 
الطو او یس (۲) قرن ٩ب‏ یعنی «اندس‌آرمی» (م) از لو دهیانة هند ازراه 
درة بولان و قندهار بر افغانستان تاخت » و حنک اول افغان و انکلیس 
با فضیحت بر تانیٌ عظمی وشکست فاحش وفنای اند س آ رسی و کشتن 


(۱) درسنه ۲۰۰ ربق وم ,چون شاه شجاع بمدد انگلی سکابل‌ر آگر فت 
سید هاشم کنری که دوست ایر دوست محمدخان بود اطاعت نکر د » 
مکناتن فر مانده انگلیسی »لشکری به قیادت میجرمیکر یگر به کنر فرستاد و 
سید هاشم فر اری شد» میگر یگر سیدبهاء‌الدین بر ادرش راکه اطاعت نمو ده 
بود به حکمرانی کنر گماشت (سز اج التو اریخ ,/۱۰۰) 

(() این اصطلاح نز د مورخان برلشکری عظیم و مجهز و آراسته و 
پیر است حجاج بن یوسف حکمران ابوی حدود ور ق اطلاق شده که 
بمصسرف دوبلیون درهموعدد (.ه ) هزار سواریچهز عرب بر ای 
تسخیر زابلستان و حکمران آن رتبیل سوق شده بود » ولی درینجا از ین 
رفت ( افغانستان بعد ازاسلام ,. ۲) 

(۳) این اصطلاح راخو دانگلیسیان برای لشکر منجا و زبر افغانستان 
استعمال کر ده اند ۸۴۷ - 105 زیر ااز راه کنار دریای سندگذشتهو از دره 


بولان بر قندهار و کابل تاخته اند . 




















ر سب وزادگاه سید 


حکمرانان انگلیسی‌مکناتن و برنس‌وشاه‌شجاع درحدو دم م‌خاتمه‌یافت-ره ۲ باق 
درین گیر و دار و پیکارجان او باردفاعی که د ولت مر کزی افغانی 
و جود نداشت » پسر ان سید نلیف غالب آمده و سید صفد ر از بطن وادی کنر 
و پشدبه روستاهای کنار آخرین جنوب وادی کنر سفلی جاییکه شیر گر 
(یعنی‌اسدآباد)نامد ار دپس‌نشمته‌بو دءو در آنجاقلعه یی‌بنام خو د(صفدری)بنانها که 
تا کنون‌هم‌شیر گر و هم‌صفد ری‌بفا صله , و کیلو متر از جلال‌آبادبهمین‌نامها کاین‌اند 
و همین قریه درشیرگيٍ موله سید جمال الدین‌در م۵ ۱۲ق۳۸م مبود . 
مخفی‌نماند که در وم کیلو ستری‌جلال آباد » در وادی کنر پشتةٌ 
سنکی موجوداست که بالای آن دیهی کوچکیست و اآنر | سدر کت 
(صفدر گر ) گویند و احتمال دارد که سید صفدر درا و لین مسر حلة فسرار 
خود از پشد» بدینجا انتقال کر ده و بعد از آن به شیرگرٍ و صفدری‌رفته باشد , 
هنکامیکه ابیر دو ست محمدخان درسنه ۳مم رم و۲۵رق از منفای 
کلکته برگشت و پس بر ار یک امارت افخانستان نشست »کار نخستینی که 
که داشت توحید اجز ای پراکسند بملکت ازبلو طو ا ثف بود » 
که یکی‌ازآن در کنر تمر کز داشت » و درآ نجا خاندانهای سادات از 
سلالة پیر بابا ءباهمدیگر رو بر بو دند . 
امیر سید محمو د پاچاراتقویه کرد » و حتی نواسهُ خود د ختر و زیر 
اکبر خان (,) مجاهد جنک اول انکلیس و افغان رادر حبالتش کشیده و 
بدینگو نه سید بحمو د پاچا حکمران و سجاده نشین مطلتقی کنر شد » و سید 


(۱) مرقد اين خانم (درانی بی‌بی) اکنون د رد ونهی پشدکنر در 
محجر مر قد سید علی شاه پدر سید صفدر و اقع است ۰ 





منود طوائف کي 1:۳ 


صفدر درحدو د .۲ ق معر, م با فر زندان و دو دمانش بکابل آو ر ده‌شد» 
که سید جمال عمری بیش از بو ب سالگی نداشت ه 

سید صفدر که حریفی قوی و متنفذ دردربار و داباد ابیر بنا م سید 
بحمود داشت برای نجات از دسایس درباری به نیت حجبااو لاد و آل خود 
از راه قندهار و هر ات بز یارت ایام هشتم درمشهد شتافت » و از آنجا د ر 
اسد آباد همدان با خانو ادءٌ قاضی یر شرف الد ین حسینی که شجرٌ سب 
ایشانر | میر ز | لطف‌الته تاسید مر تضی اسد آبادی (حدود . .,رق) و فر ز ند ش 
سید عبدالته (حدو د «برق )رسانیده (؟)و خویشی و سکونت و قرابت کر د 
زير | پدرش سیدعلی -چنانچه بیاید -باهمدانیان سابقهة آشنایی د اشت , 

آنچه لوح برقد سیح‌انته برادر سید (بتوفا بو وق ) و طیبه‌ییکم 
(ز و جة سیر زا حسین متوفی و فات م , صفر .۳ ) وبریم (و فات,۲۳رق 
و دیکر اقارب نابادری سید در اسد آباد همدان بانده از اعقاب همین خو ا هر ان 
و بر در او باشند » که بانظایر چنین هجرتها و و صلت های خانوا دگی 
صدها خاندان افغانی و اير اني ر ادر طو ل تار یخ‌نشان داده می تو انیم ء (۲) 


(۲)بر ای‌مثال هجر ت‌سید احمداد یب پشاو ری‌از افغانان‌خیبر به‌تهر ان‌و رحلتش 
درآنجاءو هجرت‌خا نکابل ی که‌در کر مانشاهان‌بسر می‌سی‌بر دءو اعمال‌عجیب ونفود 
میر ز امحمدیو سفر یاضی‌در خر اسان‌و مشهدوهجرت‌گر وه بز رگ افغانان با سر دار 
خان‌ایر ان‌و افغاناز آن‌ذ کر ها دار ند »خانو ادهٌسر دارسکندر خان سالها در ایر ال 
درایر ال‌بو ده و باایر انیان‌قر ابت‌د اشته‌اند»,قبر سر دار محمد اسحاق‌خان‌بن ابیر محمد 
اعظم خان که‌مغرو رماو راء النهر بو ددر سمرقنداست‌وصد هاخانواد؛‌افغان ی | کنون 
در پا کستان و کشمیر و هندوسندوغیره باقی‌مانده‌اندو خو دا میرعدا عظم خان د ر 
بسطام بدفون است . 























ر قا بتها ی فیودالی 
و بنای قریة صفد ر ی 


درحدو د ۱۳۵۰ ق م۳ رم .چنانچه گذشت دو خانو ادهٌ سید نظیف 
پاچا (,) و سید علی شاه همدانی در کنر با همدیگر درمیدان نزاع و 
رقابتهای قبیلوی بو ده اند که تشعب این دو دمانها در شجر ه انساب‌سابقه 
دیده می شود ه 
بعد از سید جمال (حدو د ۲م. ق) در احفادوی سید علی شاه همدانو 
پسر ش سید صفدر »و در اعقاب میاعباس سید نظیف پاچا دارای نام و نشان 
ویر اد خلائق بوده اند . 
گز یتیر افغانستان ازقول بیجر مکر یگریکی از افسر ان اندس آرمی 
در ور رم که در همین سال برای سر کو بی سيدهاشم بکنرٍ لشکر کشیده 
بود ءدرتار يخ اين خاندان می نو یسد از عصر همایون تا زمان شاه شجاع 
سدو زائی خاندان سیدعلی ترمذی در کنر اقتدار داشته و د رعصر شاهی 
محمودبن تیمور شاه » عرض بیکی اکرم خان پو پلزائی به تسخیر کنر 
کماشته شد ء و سید نظیف به دینه گل‌عقب نشست » تاکه ه هز ار رو پیه 
مالیات راپر داخت و عرض بیگی از آنجا برکشت و سید محی‌الدین فر ز ند 
(,) قبور سید لطیف وسید نظیف و بهاء الدین و دیگر اسلاف خاندان 


سید محمو د درمحوطهٌ مرقد سیدعلی شاه هسدان دردونهی پشد واقعست 
که درعکسهای بر بوط دیده می شود (عکس متا , ,) 


(عکس ۱۱) مرقد درانی بی(ی 


نهد ۵ 


ر‌ 


ار سیدعلی شاه‌همدان ۰ 











(عکس ۱۱) مرقد سیدعداس بابااز احفادسید مصطفی در دونپی کر . 





(عکس ۱۱) مر قدسید لطف بدرسبدظر بف از و اعمام سید صمفدر پدرسیدحمال الدین* 





(عکس ۱۰) مرقد مبرزاعلی بادایکی‌ازاحداد خاندان سید حمال‌الدین افغاای 








(عکس٩‏ ) فده مصسطفی و کسید علی پیرباا ترمذی دردو نمی کنر » سر ساسله احدادسید ۰ 








(عکس۸) مرقد سید نظیف ازبنواعمام سید جمال‌الدین افغانی" 





رقابت های فیودالی ۶ 


سید نظیف راگر وگان باخود برد (م/۳۲۱ ) درسنه ۱ م رم چون نو اب 
زمان خان بسوی پشاو و میرفت و بر کنر لشکر کشیده بود » سبد نظیف به 
چغانسر ای گر بخت و به دادن الیات ره هز ارو رپیه نجات و اجازت یافت 
که بزیارت سیدعلی بياید. وی سالیانه چهل هز ار رو پیه سالیات را نیز 
پذیر فت » و لی چون باز باحا کم جلال آباد دراو یخت » نو اب عبدالجبار خان 
بالشکری ازکابل برو تاخت و صلح برین شد که سبد نظیف بمدد پسرش 
بهالدین در کنر حکم راند ؛ و لی شیوه به جلال آباد سلحق گردد (/+۳۲) 
بعد از ین سید بهاءالدین به تحر يك سر دار محمد عظیم خان» پدر خود 
سید-نظیف ر امدتی‌محبوس کرد » و لی‌پدر تمام پسر ان‌خو د راثر اهم آو ر د» 
و بهاءالدین رابه گوشته فر اری گر دانید . 
درسنه مم رم درناوگی‌جرگه بز وگی بر یاست سید نظیف تشکیل‌شد» 
که در آن سید فقیر پسر نظیف بر ادر خود محی الدین رابا ضربة کار دی 
بکشت » ولی پدرسه پسر خود سید ابیر و سید عباس وشاه داد را به 
چغانسر ای و شیرگرٍ وسر کانی و دو نهی مقر ر کرد » و بهاءالدین را از 
گو شته باز خواند و قدرت مر کز کنر رابد و سپرد » مگر سید فقیر بر پشد 
تصر ف کر دو غال بآمد(م/۳۲۲) . 
سید نظیف ازسن به سالگی تا.م حکمدار کنر بود » که وفاتش در 
حدو د و بر رم باشد و بعد از و سید فقیر غلبه د اشت تا که در م۳م وم امیر 
دو ست‌محمدخان‌او ر ابه‌چهار باغ لغمان تبعید کر دو به حایش سیدبهاء الدین 
رابه دادن ور هزار رو پیه بالیه حکمران کنر کر دانید » وی پسر 
خود نظام الدین راحاکم قلعة سیداحمد وحسین الدین رابه کوتگی مقر ر 











۶۹ نتسب وزادگاه سید 


داشت (م/۳۲۷) و حسام پاچا و سید محمو دهم پسر ان او بو دند (/۲۲۳) 
چون درسنه بر رم بمرد » محمو د بجایش نشست و به امیر شیرعلی خان 
بیست هز ار رو پیه مالیات میداد ( ) 
سید فقیر پسری بنام غلام احمد (غلام جان پاچا ) داشت » که د ر پنتو 
دیو ان اشعار دار د(۲)و تا کنون احفادوی در کنر و لغمان‌و کابل مقيم‌اند و از 
آن حمله‌سید حسین پاچا(ج)و پسر ش‌جنر ال سیدحسن‌و دیگر ان‌شهر ت‌داشته‌اند . 
در اسناد ملی کتابخانة عامهةُ کابل مجموعة ثبت اسنا د دیو ان قضاء کنر 
چهار جزو مر بوط ۱۳۰۳ موق همم رمرم ق رو ورس رق 
موجود است که معلومات بفصلی از خاندا نهای سادات کنر و نز اعهای 
خاندانی و رقابت های ایشان بیدهد . 
طو ریکه در شجرء نسب‌صفحات‌گذشته ذکر کر دیم»سیدعلی‌پدر سدصفدر 
در او ائل‌قر نم ۱ ۵ در کنر درسو ار یث‌فیو دالی‌اجدادشز ندگانی‌داشت»و بین‌مر دم 
به سیدعلی همدانی یا شاه همدان مشهو ر بو د ء که در دیو ان قضاء کنر زمین 
موقوفهة مز ار سیدعلی همدان را سه‌سه‌قطعه ضبط کر ده و مینویسد : 
(,) گز یتیر افغانستان جلد م کابل » طبع کلکته .9 , رم 
(۲) باغلی دامین خوگیانی + تعلیقات بر تر جمٌ تتمة البیان . 
پستانه شعر | ۰/۳رب 
ثبت اسناد دیو ان قضاً کنر م.۳رق ص /+۳» ( خطی کتابخان#عام هکابل) 
(۳) متوفا بعد ازجدی م,۳, (جنوری ۹۰,م) که درین وقتمم 


سال ومه فر ژند ومم, نواسه داشت . 
(مجل کابل شماره م «سال و سنه ,۱۳ ش طبع کابل ) 





رقابت های فیودالی ۷: 


«یدست حضرت شاه مجاو رشان است » شر قاً متصل بخانة او ء غر بابر اه 
عامه شمالاً جوی جابری » جنو پا بر اه عامه » , (۱) 

و در همین صفحهٌ کتاب زمین بلك قاسم هم ثبت گر دیده که بد ست 
خو داو ی باشد (() واین ملك قاسم یو سفز ئی غالباً همان شخص است که 
يك زو جح سید صفدر دختر اوست »و درجنک او ل انکلیس و افغان یکی از 
ازمجاهدان ملی بود ء و مادرش ازسادات کنر است , (۳) 

سیدعلی جدسید جمال الدین -طو ریکه گفتیم در راء ز یارت حرمین راهش 
به همدان‌افتاده و مدتی‌در آنجا بو ده و باخانو اد سادات‌اسد آبادی‌همدانی‌آثنا یی 
(و شایدو صلتی) هم داشته است . 

وقتی به کنر برگشته او را -طو ریکه درسند کذ شته دیدیم - همدانی 
می گفته‌اند و حتی‌از جملهةٌ نو ادهای سیدعلی‌تر بذی که او لاد سید مسعو د بابا 
بو دندءوی بشاه همدان ( که کاتب گاهی سهوآ احمدان نو شته)شهرت يافته 
بود (م) و تا حدود م.م, ق هم مزارش در کنر موقوفا ت و مجاو ری 


داشته است » که و فاتش در او اسطقرن ۳ ق تخمین می شود , ( عکس+,) 
و قت ی که سیدعلی شاه همدان درگذشت وپسر ش سید صفدر تاب مقاو مت 


(,) ثبت اسناد دیوان قضاً کنر ج.۳رق ص مه خطی . 


)۳( همین کتاب 9۳۹ 
(۳) عدامین و کیا تین ۰ بقدمه تر حمٌ تنمة البیانل »طبع کابل بر ,مس رش . 
(د) اسناد دیوان قضاً پر ۲ج 























1۸ نتسب وزادگاه سید 


سید فقیر و سید بهاء‌الدین رانیا و رد وازمتن کنر به کنر سفلی بطرف جنوب 
و کامه بعد از جایبکه کنر بادریای کابل پیوند د » وبردم آنر ا به پستو 
«شیرگر »گو یند بقرگرفت و قریه بی‌بنا کر د که آنر ابنامش ( صفدری)گفته 
اند » و این شیر کسرٍ که بسه حصه ؟ + شیر گم و شیرگسر عبدالجلال 
وشیر گر کل سحمد تقسیم شده حالا بر بوط او لسو الی (حاکم نشین) کا مه 
است که‌جمله ب , هز ار نفوس درشمال بر کز کامه د ارد . (,) و قر یه 
صفد ری هم در شمال‌غر ب کابه بفاصلةٌ .ه کیلو ستر ازحلال آباد بطول 
شرقی .ب درجه ,رم دقیقه وعرض شمالی مس درجه وم دقیقه و اقم است که 
عدد نفوس آن , هو نفر است , (۲) (بنگر یدعکس » ۲۲-۲ ) 


(,) بنگر ید : اتلس قریه های افغانستان از نشر ات مو سسه‌احصائیه 
انغانستان طبع کابل وس ش ج بص وه 

(م) همین کتاب ۷/ه. جای تعجب است که بر خی ا ز نو یسندگان 
محتر م »بیش ازدو هز ار کیلو متر دور از کنر نشسته و بدون تحقیق » 
ازو اتعیت های‌جغر انی‌و تاریخی و زىانی‌و مکانی این محیط انکا ر میکنند ! 
در کتاب نامه های سید جمال الدین گرد آو رد م ابو الحسن جمالی اسد آبادی 
طبع تهر ان وم , ش سعد آباد یا اسد آباد همدان را معلوم قیز کر کنر 
رامو هو م بقلم داده اند (ص ه, ) درحالیکه شیر گر تا کنون بدین نام 





تحقیق و حستجو » از وجود اسد آباد یا اسعد آباد يا سعد آباد همدان انگار 


همدان »چقدر بر سخافت انديشة من خواهد خند ید ! 








«عکس۲۳) منظری ازمقار قریة صفدری* 














(عکس ۲۲) يك گوشة قرية صفدری در شیرگرجنوب کن رکه بنام سید صفدر پدرسید جمال الدین هسمی اس 











وی کامبی (مرستار سل ي گنیر وگب (ر. وی 








رقابت های فیودائی 1۹ 


سید صفدر درین آثیانة کوچك هم آرام نیا فت » و بنابر نفوذ 
فو ق‌العاد؛ ر قیبان‌خاندانی‌بکابل تبعید گر دید حدو د(, + ۲ق۱۸۳م)و پیش 
از ین شش سال گذشته بو دکه سید جمال الدین درسنه مه ۲بق در همین 
شیر گر (,) که معنی آن (اسد آباد) باشد تو لد یافته بود . 

مخفی نماند : که سیدمحمو د پاچا بسبب هم جواری بتصر فات انکلیسی 
باحکمر انان نوو ارد پناور هم سکاتباتی داشت دوسه مکتوب سفصل 
بطلای خوشخط ازطرف وی درسنه رمرم ب-۲رمر رم (۲۹۹ مس رق) بنام 
کمشنر و دیکر مأمو رین انگلیسی ارسال شده که در آر شیف پشاو ر دیده ام» 
و همچنین مکاتیب متعدد او با دو سیه مکمل (۹۷/ب. ۱ سال وم ) در 
آر شیف سری اندیا آفس لندن مو جو د است که به حمایت وی با | سیر عبدالر حمن 
خان مکاتبه هاشده است و سابه استناد آن رح ذیل رادربارة کنر و حدود 
و بتعلقات آن می نو بسیم ۰ 

کنر درازمنة سابق تاجنک دوم افغان و انگلیس که‌سد,حمو د پاچا 


حکمر ان آن بو د از شبوه و شکه غر با تا کو هستان باجوز شرا میز سیلنه: 


() د کر ارای تور تل غلا شیر کر در کناب تست اساد هیر ان 


قضا ثنر سر بوط مرس ق درصفحه . ,هم آمده است, 














0۰ نسب وزادگاه سید .. 


حدفاصل جنو بی آن مجر ای دریای کابل بود (, ) و بنابر ین کامه وگوشته 
که بر کنار شمالی دریای کابل و اقعندباو جو د یکه يك سلسلةٌ کوه ها آثر ا 
از و ادی‌بتن کنر جدا کر دهءشامل‌قلمرو کنر بو ده‌انده ولی د ر تشکیلات کنونی 
کامه بشمو ل‌شی رگر های سه گانه‌و صفدر ی‌حا کم نشین علاحده‌قر ارگر فته‌است . 

در اسناد محربانهة دیوان هند (اندیا آفس لندن ) 46 .۶۸ 101 

گز ارش رو ابط ابر افغانستان با پاچای کنر محفوظست که د ریکتوب 
بحربانه حکویت هند مووخ بم رگست چم رم نمره وب چنین می نو یسد : 
خاندان سیدبحمو د درازمنة گذشته بالك تمام و ادی و سبح کنر بو ده » ولی 
| کنو ن‌وی‌فقط کنر تاپشو رخا [] 7[ ۳۸۹( )بر کنار چپ د ریای کنر د ر دست 
دار دو سیخو اهدبر تمام‌اینو ادی‌و سیع‌حکمر ان‌گردد که | کنو ن‌يك حصه‌آناز طرف 
حکومت‌به سردار احمدخان(پسر ابیر دو ست‌بحمد خان)سپرده‌شده‌است (ص‌یکم) 

شیرگٍ ابرو ز که بربوط حکویتی کامه‌است د رقد یم جزو جنو بی کنر 
بود که دریای کابل آنر | از قلمر و جلا ل آباد حدامی ساخت , چنانچه‌مستر 
گر یفن نمایندة سیاسی انکلیس‌در بکتو ب م , اگست »رو م با یر عبدالر حمن 


ونیز درمکتوب,, ائست «وم, م از نامه های سری راو دنی به چیف 
سکر تر پنجاب (آر شیف‌سری رب . ب دیوان هند لندن ) حد ود جنوبی 
تن راحلین. اباد ( فار .دریای. کا ول 1 تونجد اند که ی 


(ص ۲ ۳۲ )شیر گر جزو کنر در قطار سر کا می‌و دو نهی‌وغیر ه شمر د دشده است . 


( ۱6۲ کنون‌پشاو رگو یندواقع برگمتال‌شمال کنر (صم , باتلس‌قر یه های افغانستان 
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چ ۲ 




















رقابت های فیودالی 1 


خان ی نو یسد که سید بحمود حکمران مشهو ر سر زین کنر و کوه های 
اطر اف آن » شخص بعز زیست که اگر و الاحضرت ‏ شما او را _ برسوقع 
کنو نی او بگذارید » دولت بر تانیه بسیار خوش خواهد شد. وی اکنون 
بر کنر کهنه و پشدیعنی تمام سرزمین شرقی مجرای کنر حا کمیت دارد 
و بیخو اهد شیوه وشکه هم درقلمر و او باشد (ص مس اسناد محر بانه ) 

جای دیکر در همین اسناد محر مانه انگلیسی کنر راچنین تعر یف‌می‌نماید , 

«کنر درغرب بو سیله کافرستان (, ) آزاد از بقیة افغانستان بر یده‌شد: 
و درشمال آن چتر ال و درشرق آن باجو رو مهمند است و جنوباً در مقابل 
جلال آباد بسلسله بجاری دریای کابل می پیو ندد (ص م) » 

از ین اسناد بخوبی برمی آید شیرگرٍ (اسدآباد) مو لد سید جمال الدین 
در آنوقت جزو کنر شمر ده می شد ءحدود جنوبی کنر مجاری در یای کابل 
بو د » که در نش منضمه این مبعث نشان‌داده شده است (بنگر ید منظرنمر ه ۱۲ 


(,) تا آنوقت مردم اینجا مسلمان نشده و کافر ستان‌نامیده سی شد . 
بعد از کمی ابیر عبدالر حمن خان آن سر زمین راهم پمر کز وصل کرد 


۳ 


و نو رستال ناد ور دم آن هم بدین اسللام مرف شدند . 











۵ 


۱ اسآ داد کر 
۳ 
ادا با د همدات 


و | د گا سید 


و نام پشتوودری آن 





از اسد آیاد کني ۳ 


اعلیحضرت نادرشاه فقید که شخص دانشمند و دانا بابو ر ومجا ری 
او ضاع و مر دم افغانستان بود » شیوءة خوبی داشت که دراو قات سا مو ریت 
های بز رک خو د » ازسپه سالاری تا ر باستهای تنظیمیه » معلومات جغر افی 
و عمومی مناطق مأمو ریت خود را فراهم می آو رد » که يك نمو ن چنین 
کار علمی او در او قات ریاست تنظیمیه ,,س بش ۲۲, در صفحات شمال 
«ر هنمای قطغن و بدخشان » است . 
این شخصیت دانا هنگابیکه در سنه و۲ رش ٩۱و‏ م رئیس تنظیمیه 
سمت بشر قی (ننگر هار) بو د این مطلب رادریا قته بود که بر اد از مولد 
سید جمال الدین در اسد آباد » همین نام پنتوی آنجا «شیر گر » است . 
درسته بو رم هنگامیکه آن ناو ر فقید و زیر مختار افغانستان در 
پار یس بود (,) قاضی عبدالغفار مرحوم دانشمند محقق هندی بحضو رش 
رسیده و با او در باره مو لد سیدحمال الدین و بلیت او مصاحبه کرده بو د, 
سپه سالار فقید د رآنوقت باو‌شرحی تحریری داده که تلخیص‌آنر | چنین 
ضبط کر ده است : 
«در هندو ستان يك‌عقیده مو جو داست که‌سیدجمال‌الدین‌در حو م 
را ابر انی اسد آبادی میکو یندو این خیال و و هم‌بنظر می آید. 


تمام دلائل ایر انی‌بو دن‌او در کاوه بو حو داست‌و لی‌هیچ کدام 





(,) اعلیحضرت عد نادر شاه ازسنه ,متا .۳ ,شو زیر مختا ر 


انغا نستان درپار س پو د و بعد ازآن هم درآنجابر ای علاج اقاستداست. 











14 نسب وزادگاه سید .. 


دلیل نیست .نو یسندء‌محقق کاو «خو دش این ر اقبو ل ندارد , 

مگر بیچاره افغانها که امر و ز در دنیا صدایی‌در ز بانی‌ر | مالك 

نیستند نز دیکست » که این حقیقت هم بو فیده شد مو آقای 

تقی زاده که‌به آزاد ی خیال و پا کی از تعصب مشهو ر 

اند هم باوجود شهعادت بر ینکه فارسی مشار السیه 

مر حو م فارسی اير اني نیست ‏ ار ادهٌ میل باین عقیده دار ند 

که | و ایرانی خو اهد بود ...... د رعلاقَه مو جو ده کنر 

در افغانستان » که بر ای سکو نت ساد ات مخصوص است 

شیر کده نا م جایشست که معنی اسد آباد مید هد » .ءءء.ء(۲) 

چنانچه دیدید شیرگرٍ که سعنی اسد آبا د دارد تا کنون بهمین نام مشهو رو 
کائن است و صفدری نام قر یه بی بنام سید صفدر در همین یر کر دلیل وی 
دیگر بست که بوند سید همین جای است . ولی سید چون به شاگر د ان 
عربی و تر کی یا غر بیان یا ار انیا ن میگفت که مو لد من آسد آباد کنر 
افغانستان است » مر ادش همین شیرگر است که دری زبا نان این جای را 
اسد آباد بی گفته اند » و اکنون فقط نام پنتوی آن باقی مانده است » ز برا 
در تمام این نواحی کنر و کابه مر دم بز بان پنتو تکلم نمایندء و اسدآباد 
فقط ذر حمه ی دمتو است » و رنه درابلا و تلفظ اسد آباد همدان 


(+) قا ضی‌عبدالغفار نار ال الدین اعاتی ,نب اسلا شیر تردر 


۳ :9 ۰ ۰ و ۰ ۳۹ ۰ ۳ 2۰ 
خیدای. سر ال ده است. 4۵ بفارسی آثر | شیر گده‌نو شته‌اند و ریشه همه ار یایی 
قدیم است که دربهلوی ۳"( ترت) ودردری کرد و درزبان باختری 


کو تمانی گر به مسر او مت رب واه 


۳ 





از اسد آباد کنر ۵ 


چنانچه گفته شد -اختلافی بشکل اسعد .سعد -اسد و جو د داشت و يك دانش‌ند 
همدانی سید بحمد هادی سه ابلای فوق ر اطو ریکه درسابق اشاره شد 
استعمال کر ده است » و این اختلاف ابلا سیر ساند که برصحت یکی از اشکال 
اعتمادی نبو ده و هر کس سطابق زعم خود ضبط کر ده » و سید تر جمه‌نام 
پستوی مولد خود را بز بان دری قابل فهم عامه (اسد آباد) میگفته‌است که 
که این تسمیه دری را از همو طنان دری زبان خو د شنیده بود, 
درسالیکه سید در شیرگر کنر (یعنی اسدآباد ) تو لد می شد لشکر بان 
متجاو ز اندس آرمی انگلیس بر و طنش تجاو ز کر دند » واین سالها از ۱۸۳۹ 
تا چهار سال دیکر او ات آزمایش ملی و جهاد مقدس مر د م افغانستان بو د 
وسید تا چهار سالکی این جهاد مقد س همو طنان خو د ر ابچشم سردیده بو د» 
و بنابر ین از کو د کی رو حيهُ نفرت و بیکار با انگایس همی‌داذت ‏ 
ابیر دو ست بحمدخان بعداز جلوس انوی بر تخت کابل و با زگشت 
از منفای کلکته بطر فداری سید محمو د پاچا (داماد پسر ش) مد صفدر و 
تبعه و خاندانش وا از کنر بکا بل ستتقل کرد ودرینوقت است که 
سیدصفد ربا تما م‌ستعلقان خود از افغانستان بر آمدء و بسابقه آثنائی پدرش‌به 
محیط اسدآباد همدان و رو ابط قرابت و و ابستگی وصای ز نانه با سادات 
اسدآباد بدآنجاهجرت کر د » و بنابر بن قبو ر احدادش بعداز سبدعای تر مذی 
و پسر ش.صطفیو دیگر ان‌تاسیدعلی‌شاه همدان‌در کنر و بو یر و سو ات وغیره 
بعلو م و بطاف مر دمست , و لی مر قد سید صفدر و بستگان و دختر ان و او لاد 
ایشان درگو رستان اسد آباد همدان معلو م و حتی بر خی الو اح مکتو بهُمعلومی 
هم دارد (؟) که در خو ر تأیل است , 























نسب وزادگاه سید ۹ 





از ین الو اح قبو ر چون اکثر کتابه ها ندار د ءبتابر ان نمیتو اند بالاتر 
| زسید صفدر با ايقان کاسل پذیرفته شود و خلطی و تشا بهی و اشتباهی 
نداشته باشد , 
ابا آنچه کتابه‌و نام وتار یخ دارد »میتو ان مو رد قبول و نظرقرا ر کیرد 
ولی معنعن ساختن شجرة نسب از روی قبور بی نوشته و نام و نشان نه 
کار یست علمی و نه بر اساس های مسلمة علم | لانساب که از قدیم مقر ر 
داشته اند سبدوان رو ایت وی ستو اتر مردم صادق القتو ل جامع الشر ادط 
ثابت می آید, و بقول مرحوم تقی زاد ه ۰ 
« بعد ها ازقر یب سی چهل سال باینطرف بعضی از ساد ات د ر 
ادآباد مدعی‌نسبت و قرابت با سید جمال الدین شده و خود را 
جمالی‌نامیده‌اند, لکن اساس این ادعامو ر دقطع و یقین نیست(باآنکه‌محت 
آن غیر محتمل هم نیست )این دعاوی‌انتسابر اقریناسدآبادی بو دن 
سیدئمی شناسیم ۰ ۰ (۱) 
محقنی امدار معاصر اير ان علامه محمد قز و ینی نیز گو ید که‌این ادعاها ء 
«فر ضیات فی الو اقع باو ر نکر د نی است .... که یکی از اهالی 
اسدآباد که خو د راخو اهر زاد ء او بعرفی کرد ه و چند سا ل قبل 
رساله‌یی‌در ین خصو ص بنتشر ساخته و اعضاً خانو اد او را به‌عقيدة 
خو د که هنو ز دراسد اباد هستندیکا یک بر شمر ده است , (۲) 


)۱ نقی زاده ۰ بقالات کاوه بر سیدحمال الدین افغانی 9 


(۲) محمد قزو ینی : مجلاٌ یاد گار شماره مسال ۳ طبع نهر ان , 





1 (سب وزادگاه سید ۷ 


باو جو د اینکو نه نظر محفقان » باید از ادعا های بی دلیل صرف نظ رکرد . 
ولی اگر لو حة مکتو بةُ مزاری درگو رستان سادات اسد آبا د و یاسند یکتبی 
دیکر مو جو د و مشاهدباشد با تاریخ ونام صاحب بر قد (باقبول قدمت آن) 
آنر | نادیده هم نتوان گرفت . 

یر ز الطف‌الته مدعیست * که حد کبار ش ( کذا) از سنه موق د ر اسدآباد 
توطن داشته و از بعضی نوشتجات و بخصوص از الواح قبور نيا کان 
و احدادش که درجنب ابا سزاده احمد و بحلة سیدان که قرب‌خانة پدری 
و اجدادی سیدجمال الدین و اقعیست ازسنه ۲بمرق الی یوبناهذا اسامی‌آبآو 
اجداد او خلفاً بعد ساف و نسلاً بعدنسل بعلوم بیگر د مءءءء) (۱) 
خوب ! حالاباید دید که این سلسلة نسب اسلاف ؛ در کدام کتا ب 
وسند خطی نوشته شده وا از کدام الو اح بکتو به بز ار های آن 
کو رستان ثابت بی آید ٩‏ 
کسانیکه الواح مذ کو ر را دیده اند می نو یسند که بر لوحة برقد 
سید عبدالته حدا علای این خاندان چنین نو ثنه شده : 
« هذا قبر الو لد الصالح المر حو م المغفو ر السعید الشهید الدراج 
الی ر حمةانته من رب الوعید " (؟) و هو النتیجه الا کابر و 
بقیةالاخیا ر جلال‌الدو لة و الدین سید عبدالته ابن سید مر تضی‌اسد آبادی 
توفیقی عشر ة شهر شو ال سنه اثنیو ستین و ثمان مائه ۲بم.» (۲) 


۱ 5 3 0 ٩ 
ِ شرح حال و اثار سید مج یم جر ین‎ )۱( 


(۲) رء زنامة اطلاعات », مرداد ۵ ۳ طبع تهر ال ضمیمه هد ۱ 

















۵۸ پسب وزادگاه هگ 


همین راوی تا بة قبر سید سبیح ا له بن سید صفدر را چنین نقل ند : 
«هذا قبر اامر حوم المغفو ر المبر و ر الو اصل رحمة انتّه عالی جنا ب 
سیادت بآب آقای پیب سسیح انته خلف صدق آقا سید صفدرفی سوم شهر 
ربیع الثانی ودو ۱۲ هجری , » (۱) 

کناب لوح مز ار مریم بیگم خواهر نامادری سید : 
« هذ | قبر المرحوم المغقو ر مریم بیگم بنت مرحوم آ فا سیدز لی 

متوفیه .۳۳ هجری » (۲) 
از ین الو اح آنچه قدیمتر است (۲ومرق ) باید از رو ی رسم الخط 
و خصایص هنری و نقاری و حکا کی دیده شو د که قدست آن جقدر است ؟ و 
کدام و قت نصب شده؟و دو کتابمتاخر قبو رمسیح الته و بر یم‌بیکم که نوشته 
های آن ضعف های ادبی هم دار د » باز مو رد تشك کسانیست که‌آنر اندیده اند . 
زير | صفات الته پسر سیر ز | لطف‌الته د ر کتاب پدرش د رسنه ٩‏ ۱۹۲ ده 
در تکمله(ص ,۲ ۱) یادی از قبر مسیح الله‌ستو فاحدو د , .۳ ق و مریم بیکم 
(و فا تش حدو د .م۱۳ ق ) نموده و اصلاً ذ کری از کتابه های قبو ر ايشان 
ندار د . و اگر درآنوقت بو دی حتماً لطف الته با پسر ش بر ای تأیبد مدعای خو د 
از آن عکسی يا نقلی نشر کر دی . 
| کنون بادر رو زنامة اطلاعات سه شنبه ۲ب سرداد وم ش (و تعبا ن 


۳۹۰ ۱ ق)می‌بنيم کهسه کتابامذ کو رد رگو رستان‌سادات‌اسد آبادهمدان هست , 





و این خو د شخص پز و هشکر رابشك و تر د ید می اند ازد که چر ا یر زا 
لطف التّه و پسرش بر ای تأیید مد عای خو د در آنکتاب » از نقل این کتابه 
ها ء صرف نظر کر ده ؟ درحالیکه نص کتابه ها پیش ایشان بو جو دبو د. 
(یعنی سال و فات مسیح الّه وو ۲بق و سال وفات مریم ,سس رق مطابق 
نقل رو زناسه اطلاعات) چر ابه لهجة تخمین و عدم یقین سال فوت مسیح الّه 
رادر حدود .,۳, و از مریم رادر حدود .۳۳ ق نوشته اند ؟ 

آیادر چین حال پژو هنده بی حفی شك نخو اهد داشت که این د و لوح 
مز ار ر ابعد از چاپ کتاب یر ز | لطف‌الته ساخته و نصب کر ده باشند ؟ 

بهر صو رت : آگرسااین نقل مضامین کتایه های الو اح را (مطابتق ضبط 
اطلاعات) بپذیر بم»ثر تیب سلسلة طو یل نسب‌سیدصفدر تاسیدعبد الته بن سیدسرتضی 
اسد آبادی را میر زا لطف اه و رو ز ناة اطلاعاتو غبر هم‌از کجاآو ر ده اند ؟ 

تاو قتی که سند کتبی یا تو اتر رو ایت اشخاص ببطرف بی غرض صا لح 
السمل صحیح القول دریین نباشد و درگنته های خو د لطف‌انته هم تضاد ها 
دیده شو د ء و از کتابه های قبو ر اسد آباد » خو د مر زا لطف‌الته هم و اقف 
و ناقل نباشد ءوبین ناریخ مکتوب برلوح مزار سیح اه و نو شتة پسر 
لطف‌الته هم چهار سال فاصلهة زبانی مشهود باشد» بس آبا تحام این دعا وی 
و شجره سازی از نظر انتقادی و دساتیر مقر و علمی ازبین نمیرو د ؟ 

بنابر ین شجره سازی یر زا لطف‌الته چنانچه اکثر محققان گفته اند ۰ 
اشبه بعکایات الف لیله و لیله است (, ) و سندی بحکم دردست نیست که این 


و بش . سر حوه ده ۰ بیجله‌ناد فا 
09 ۰ " 


1 سب وزادگاه سید 


شجره و انتساب راثابت سازد , 

در چنین حال ادعای لطف‌الته رادرنسب نامه ند رحة بالاتر از سید 
صفدر و خو اهر ان نامادری سید در اسد آبادهمدان_نتو ان پذیرفت , و لی‌بادر 
اسناد وبدارك سید حمال الدین بکاتیب و نامه های بتعدد اقارب بتاخر 


آنجا انکار نتو ان کرد , 
مثلا. در نامه عکس وامت ۲ رجحب ۱و ۱ بحمد ها دی حسیدی (خاله 


زاد؛ سید ) دربار؛ یر زا لطف‌انته تأکید بینما ید که وی بیخوا هد پش 


کیفیت مفصل او ضاع اسد آباد و جنک و جدالی که در آنجا بو در اپو ر مید هد 
از عمو صفدر نام‌ی برد » که‌وی پیرو افتاده حال‌واز هر دو چشم نایینا شده نه 
قوة نوشتن دارد و نه خو اندن . 

عمه شما همان سالهایی که شمار فته و با آمدیم فوت نمو د , سیدسیح انته 
سه سالست بر حوم شده دو پسر ازو بانده » کمال الدین و بهاء الد ین که 
که یکسال بعد فوت شد . 

در نامه عکس مس و » م و بمهر سیر زاشر یف بن میراز | حسین مستوفی 
برادر بیر زا لطف التّه غره رجب .سوق که باالقاب قیله و ابید 
گاها آغاز میکر دد و باز اشتیاقی شدید لطف‌الّه بد یدارسید نوشته می شود 
گو ید ء و ال ماجده طییه بیگم و باجی سلاو سائر اقو ام عمو ما سلاست اند . 

درنابة تصو یر وهءبه مورخ ‏ شعبان ,, همین مبر زاشر بف 
مینه سد : «قمله گاهان آقا سلاو خان دائي و خاله مکر مه مر بم یسگمو خاله 





ز اده ها و و الدهٌ بحتر مه طیبه بیکم و عمو ز اده ها کلهم سلامت‌اند ,رو ز نامه 
که از پار یس‌ارسال می شو د (عر وةالو ثقی ) مبرسد . 

باز همین مبر ز ار یف‌در نامه و , رمضان , مس رق از اسد آباد به‌سیدمینو یسد 
«چا کر ان و خاله معظمه محتر مه و ساثر اقارب چقدر آر زو و اشتیاق دار ند» 
که بدستخط مبار کک‌خو د چیزی مر و م فر سو ده ...» 

مکتو ب دیگر تصو بر ۰ ۳ بو رخ وب ر بضان .سر ق بخطهمین 
سید شر یف ؛ راپو ر مفصل او ضاع اسد آباد و نز اع‌مر دم آن و اینکه سبد 
سیح الته »چها ر سال قبل برحوم شده و خالة محتربه باجی بل و و الدة 
مکر مه به مصیبت عفلیمی گر فتار ند و پسر ش کمال الدین مشق فار سی‌بیکند 
و امثله بیخو اند س, یام , سال دارد . و الدة جناب عالی هم او قاتیکه‌از 
اسد آباد سمت ارض اقدس تشر یف فر باشدید» درآن تار یخ مرحو م شده 
است . قبله گاهی آقا بلاپیر و افتاده حال شده .,,, و خال معظاهه معتربه 
وخاله زاده‌ها عبدانته و بی‌بی جانی و ستاره و ن رگس‌سلامت‌اند . 

از نامه عکس مب-وب بخط سید شر یف اسد آبادی , ب ذیفعده .مق 
«دمتخطبار شهر رمضان , ,م۳ زیارت شد, سید کمال الدین‌و سیر ز الطف‌الته 
و ساذر اقو ام ای ۰ 

از نامه های سید شر یف مستوفی خو اهر زاد سید بطو ر نمو نه‌چندی 
در بالاتلخیص شده و هم‌درین‌اسناد نامه های بتعددی ازسید لطف الته 
( عکس 6۰6۷۹6۷۷۰۷۵۷۸۲ ور ) منعکس است که در آن اشتیاق شدید 


ملاقات سید و او ضاع اجتماعی و احو ال اقارب نوشته نده است » و از تمام 

















‌‌- سپ وزادگاه سید 


آن قر ابت سید بااین خاندان و و جود خواهران وبادر اندرو بدر و 
بر ادر ش استنباط بیگر د د . 
قی لو کمن بسیار بدیین گر دیده و بر خلاف بنعق ؛ این نامه هارا 
رحعو ل و یا بسببی از اسباب مجر و ح بد اند , در همین استاد عکس نامةمیر زا 
شر یف مد کو ر (تصو بر ره) بنام آقا ایو تر اب عارف افغانی خادم سیدبه 
بیر وت نیز ضبطست که مر اسلةٌ مورخ . رمضان ,باق ابو تر اب 
از بیر و ت باسم آقاسید صفدر و آقا سید مسیح اه اسد آبادی ر سیده و اطلاع 
احو ال سید جمال الدین ر اداده است , سید شر بف به ابو تر اب می نو یسد ء 
«جناب آقای سید صفدر هم دو سه سال بو د که از چشم کم قوه 
شده بو دند » چندی فعیف شده بو د » شکسته و ناتو ان با هز ار ان 
انتظلار و داغ پیشمار چندی بل برحوم تدند , پسری و .- 
> بساله ازسرحوم آقا مسیح الته باقی مانده و دو نفر همشیرة حناب آقا 
باساثر اقارب وعمو زاده‌ها حیات دارند رم 
تفصیلات را از اسد آباد بجهة‌جناب آقا سید هادی عرض کر ده‌بو دء 
و لی سر حو م شدن آقاسید صفدرر انتو شته بو د» بنده‌معض بغرض اطلاع 


شما نو شتمء اگر صلا ح بدانید شماهم بجناب آقا اطلاع بد هیدو الا 


سخفتار ید ۰ گمشیره های‌حتاب اقابسیار بسیار او قات تلخی دا رند ۱ 





از اسد آیاد کنر رن 


من یر زا شرف مستوفی اسد آبا دی همشیرة زاد جنا ب آقا ی 
آقاسید جمال الدین‌سيباشم پسر بر حو مبیر ز | حسین اسد آبادی 
(, «ذیقعده ب .سم رق از اسد آباد ) 

از تمام این اسناد ید یدسی آید که بین سید جمال الدین و خاندان سادات 
اسد آباد همدان رو ابط دوستی و قر ابت بو ده و سید صفدر پدر و مسیح الته 
بر ادر و دو خو اهر سید با مادر اندر و خاله و زادگان این اقارب ادراندری 

او در اسد آباد همدان بو ده ودر آنجا بر ده اند 
جای تعجب است که در نامه های خو د سید » که در ین اسناد و مدار لد 
عکاسی شد ه و یادر دیگر آثار دیده می‌شو دهیچ نامه بی بنا م این اشخا ص 
باقی نمانده » تمام نا مه های باقی باندهٌ سید» بطالب سیاسی و اجتماعی و با 
نتایج سفر هاومذا کر ات و دیدار های او بارجال مهم عصر دارد .گو یاسید 
بسیار کمتر باپدر و اقارب بادر اندری خو د سکانبه میکر ده است و یاماندیده 
ایم . و اگر اسناد دیگر چاپ نشده خاندان امین الضرب چاپ شود » شاید 


برمو ضوع رو شنی زیادی بیفکند , 








نتسه 3 ی از میاحث کذ شته 


| کنون بعد از دیدن و خواندان اسناد و مدارلد عکاسی شده و مقار نه 
رو ایات و آنچه در اسنادر سمی افغانستان و اسناد معنعن باقی ماند ه بایدگفت: 
طو ر یکه ناشران اسناد و مدار لد جناب | صغر بهدوی و جناب ابرج 
افشار در بقدبه آن اشاره کر ده اند که * 

« خانو اد سید بعللی که‌برما مکشو ف‌نیست و شایدرو زی کف 

شو د » از افغانستان‌مهاجرت کر دهو در اسدآبادهسکنگز یده‌اند » 
من هم‌عقیده دا رم : که سید صفد ر بنابر عللی که در او ر اق گذشته 
ذکر شده از شیرگر یعنی اسد آباد کنر و مو لد پسر ش سید جما ل الد ین » 
با عائله و آل خود هجرت کرده و بنابر سا بقه بی که پدرش سید علی شاه 
همدان درین شهر داشته با سادات اسد آباد ی قر ابت و خو یشی کر ده 
و سکو نت اختیار نمو ده اند. و ا ینهم یکی از نظاثر آر امگاه بو علی‌سینا بلخی 
در همدان بعد از هز ارسال‌است که سلتین افغان و اير انز اباهم و صل می ساز د 
سید در سال پیش از تجاو ز او ل انکلیس بر افغانستان م۸۳ م د رذیرگرٍ 
یعنی (اسد آباد ) کنر سفلی بین نو رگل علیا و کابه در خانة ید ری‌خو د 
(صفدری ) بدنیا آمده و از کو د کی‌بقول خو دش غر یب عن الاو طان بو د. 
پدر و مادر اندرش درغیایش مرد ه و خود وی از پیدایش‌تاس رک حو ادی 


رادیده که در کر و نو لو جی ذیل تر تیب و اخنعار مبگر دد : 


۱ 














آهعر شمرعلی اسان بادشاه اقغانستان درعصر سسد حمال الدین ۰ 








یه زد 





ی 





0 





تنس یوب وج سیم 






ی و یی زونه جح تیم 


کرو نولوجی سیدجمال! لدین‌اففا نی 


تو لد درشیر گر (اسدآباد کنر )شر قی‌افغانستان شعبانم و۳ ۱ ق ۸۳ ۱م 
. آمو ز ش‌ابندائی‌در سو لدخو داز ابن‌علی حدو دم ۲ رقممبم 
تبعید باسیدصفد ر پدر ش‌به کابل‌و آموز ش‌د رکابل حدود.ب۲بق 


سفر و هجر ت‌سیدصفدر از کابل به‌اسدآبادهمدان حدو د ۲۲ بقع ۱م 





آمو زش‌در قز و ين؟ تاده سالگی حدودم ۲ ربق ۳۷ ام 
شاگر دی‌مر تضی‌انصاری‌در سن ب ,سالگی ۱۸۳۹۱۲۷۲۰۱۲۹۹ 
تام ,سالگی ۵ )ما 
سفر بهند ۷۲( (۱+۱(۰+۰۵: 
سفر بمکه‌و استانبو لاز هنددر . ۲ سالگی ۱ 

۱ تار یخ مهر سر بم نستعلیق او (جمال الدین الحسینی) ۰۱۲ ۸۱۸۹ 


باز گشت‌از مکهو سفر دو مبه تهران 


و آمدن‌بکابلو تحصیل در سجدگدری ب ۲ ۸۱۸۹۰3۱ 


رفتن بهر ات‌وحضور به‌لشکر گاه امیر دو ست‌سحعمدخان 


در محاصر هر ات‌و اشتر | کثدر مر اسم‌جلو س 
اسیر شیر علی‌خان‌در هر ات(عکسه۱) ۱۲۸۰-۱۲۷۸ 


زره 3 


9 7 














تو لد درشیر گر اسدآباد کنر )شر قی‌افغانستان 
آمو ز ش‌ابتدائی‌در مو لدخو داز ابن‌علی 
تبعید باسیدصفدر پدر ش‌به کابل‌و آسوز ش‌د ردابل 
سفر و هجر ت‌سیدصفدر از کابل به‌اسدآباد همدان 
آبو ز ش‌در قز و ین ؟ تاده سالگی 
شاگر دی‌سر تضی‌انصا ری‌در سن ۲ سالگی ۳9 


۲ ۳ ۳ 
تام سالحی رسفا بو تمس 
سفر بهند کناب پر لپسي مره 


سفر بمکه‌و استانبو از هنددر  ,‏ سالگی 


تار یخ مهر سر بع نستعلیق او (جمال الدین الحسینی) 
با زگشت از مکه‌و سفر دو م به تهران 





و آمدن‌بکابل‌و تحصیل در سجدگدری 

رفتن‌بهر ات‌وحضور به‌لشک رگاه امیر دو ست‌بعمد دان 
در محاصر هر اتو اشتر | ککدرمر اسم‌جلوس 

امیر شیر علی‌خان‌در هر ات(عکسه ۱) 






کرش نولوجی سبدجهال | لین | فا ش‌ 


۳ ۷ یت 


وت تور ات بت 


شعیاتم ۳۵ بق۳م بم 
حلو  ,۵‏ ۲ ا عم رم 
حلو دموجاق 

حدو ۵ ۲۰۲ :ق۸۱۳۵ 
حدوهم ۲ ۱ ی ۵۱۳ 
۱/۹ ۱ ۱۸۹۱ 
۰۵ م2 
1 

۰*2۱ ۵ ۲ 


۱ 


۸۱ ۵ ۷ 


۸2۱۸۰۵ ۷ 


۲۷۸ اس ربق 


2۱ ۳۵۱ 





+ نسب وزادگاه سید . 


دودو با رامیرمجمذ اعظب خان» نوشتن مکتو بی‌باو لیلتد.ست‌صما دی ال خره ۱۲۲ 
وفات اسرد وست‌حمد خان‌د رهرات(عکس۱۳) . سه‌شنبه , ذیعجه رب وق 


منز در بالاحصار کا بل جمعه و «جمادی ال خره مر ۲ رقی 

خلاءدو ساله(در کجابو د؟) ۲۸۲-۰ اف در کابل در سر اچذانیر ده سنت محبدخان * 
خر و جاز کان‌مشر ف(بغداد ؟) جمادی‌الاولی ۸۲ ۲ ۱ق 2۱۸7۵ نو شتن چند و ساله سلغ صفر ۵ ۱۲ ۱۸۹۸ م 

ی ۰ ۰ ۳ ۳4 "1 ی ۹ نگ ۳ ت كِِِ 
دخو ل‌به تهران(منزل‌فر یب سجدخانعلی؟) اواخر رجب ۲۲بق ۰ بر آمدن‌اسیر اعظم خان‌از ار له کابل شب جمادی‌الاو ای ۸۵ ۱۲ ق 
کر نو مضه عفر مایا خی > ,شو ال ۲ر ۲ب ق 1 
نحر یر مجمو عهر سادل خضی نو شتن رسالةطبیو او ز ان کابل در بالاحصار. ‏ جمادی‌الثانیههم۲رق 
خو ر حاز تهر ان ۱۲۱ ۱۸۵۹+ و ۲ 

,3 ۲ فتح امیر تیرعلی‌خان بر کابل حمادی‌الاخری وم ۲ وق 

اسیر محمد افضل خان‌در کابل سحر مرب ق 1 

جلو س‌امبر ‌‌ ۳ نمکو ائیه‌در بالاحصار کابل بامضای‌استنبو لی رحب ومر۲ باق 
و رو دبطوس صفر سربق » 


درکابل د رحالت‌پریشانی‌درسنزل‌سردارذوالفقا رخان 
در مشهد (حو اب‌سید ها دی همدانی) بامضای ک 


(بن سردا وسحماء امین خان بن آمیردوست‌محما خان ) جمعه ۲ ر جب ۸۵ ۱۲ ق 





جمال الدین الحسینی الا ستنبو لی صفر ۸۳ ۲ باق 

سر و دن‌ساقی‌نامهدر سنهد صفر ۳ ۲ رق شکوائیه‌وافکا رفلسفی‌د ر کابل( ,بر و ز پیش 

خروج از طوس جمادی‌الاو لی۳ ۱۲ قت از خر وج از آن ) ۳ بر جب و۱۲ ق 

و رو دبهراتو توقف‌چهل رو ز درسرای‌نور بیکك او اخر جمادی‌الاو لی ۱۲۸۳ صدو ر دو فر سان‌اسیر محمداعنلم خان بنام سید 

تو قف‌در ام‌القری(؟) (شایدفر اه) رجبسر باق درتأسف‌برر فتن (تصو يرمم-وم اسادوسدارك ) بی‌تاریخ , 

در قندهار (باز ارشکار پو رسر ای‌جیتن هند و) . ر جب۱۲۸۳ق خرو جاز قند هار (بعز م‌حج ) ه ۲شعبان وم ۲راق 

تو قف‌درقندهار(باز ار هر اترماه ) شعبانمم ب بق‌تار یع الاو ل خر و جامبر اعظم خان از افغانستان او اخر رمضان‌هم + باق 
ِِ_ سالاقات‌باشخصی‌صاحب ذو ق‌در بمبتی پذیحجه ور باق 

هر وم 9 و عم هر ای ری الاو ل 2۱۸۲۷۵3۱۲۸۰ کتابت اشعا وملاهادی‌سزواری در سیحد 

در غز نی نتم‌نظم‌عر بی جمادی | لاو لی ۸۶ ۱۲ ف حا جی‌حسین بمبتی م و ذبحجه ور ۲ باق 

ی ی سوت ای اسیر اعظم خان‌د ر ببر چند محر ۸۷۵ 2۱۸۷۹3۱۲ 

در کابل (عکسم ب) جمادیال خری «م ۲ ق ۴ 

















۸ تسب وزادگاه سسد 
سکو ذتد ر سه‌جدحاجی‌حسین‌شیر ازی‌در بمبثی. ‏ شبم رسحرموم ۱۸۹۹۱۲ 
ظا هر آدر بمبلی‌نو شتن يك‌بیت‌تر کی‌فضو لی چهار شنبه ه +محر موم وق 
ثبت بیتی از اسیر علی‌شیر ذو ائی‌از ز بان‌سیدعلی 
رمزی‌ظا هر آدر استانبو ل رجب بر( اق 


در استانبو ل‌در قر ب‌جامم فا تح د رسحل مکتب رجب وم ۲ وق 


در استانبو ل عضو مجلس‌بعارف شو ال‌ومر باق 
در حملیةٌ مصر چهار شنبه ر بیع الثافی وم ۳ , قی 


و فات‌امیر اعظم‌خان‌در شهر و دخر اسانو دفن‌او 

در سز ار بایز ید بسطامی او اخر ور ق 

و رو دبقا هر هو سکنی‌در جنب سیدناالحسینو شغل 

به تعلیم محرم ۸۷ ۲ ۱ ق ۸۷۰ ۵۱ 

در استانبو ل‌درجو ارسلطان محمد فاتح و ماه ه و سحر م۱۲۸۷ ق 

اخذنذ کره مرو ردرسصر برا ی مساثرت‌استانبول 

در حالتاخر اج تنبه , جمادی الاو لی 
۷۱۱۲۸۸ ۶ 

تدر بس‌تلو یح الاصو لدر قا هر سصرانجام‌یافت م رشو ال۰٩۲بق‏ ۷۳ موه 


بامهرگر دب ۲ وق . 


دیدن هر مال‌جیز دصر و اظهار حیر ت‌بر ان سدننبه و «شوال ٩,‏ ۱۲ ق 
۱۸۰۷۳ 
آغاز بتدر پس‌شر ح اشارات‌در سصر ۰۱ ۱۸۷۱ ۸ 


تحریرالواردات‌فی‌سرالتجلیات بخطابرا هبم درالا زهر روبق 








محر م ۸۱۸۷۰3۱۲۹۲ 


زد, پر فلسفه‌د ر قر ب‌قلعةسصر 
ندر بس زر ب بر بیع الثانی 9۲ ۲ ۱ق 


تقاضای‌د خو ل‌در مجمع‌فر اماسو نری قا هر ه 


: ۲.قگ‌ 
" یساندن اقسام العلو مابن‌سینابخط امین و ضاد رسعیر رجب ٩۲‏ 
و جام یکه‌د رکلکنهآغا ز وتاص۸۷ ۱ وشن 
كِِ شو ال ۲۹۲ ۱ق 
د‌ ۳ 9 
رسصر ۱ آغا زب و ۲ ق۴۱۸۷ ۳۶ 
تدریب حک لعین درا ردر" 


بم جمادی‌الثانیه م٩‏ ۲ ۱ق 


درا ف ۰ 
بحر م۱۲۹۳ ق 
۱ ۱۰ 

د خو ل‌در لجصر(فرماسو نری) ق‌ 

صفر ٩۳‏ ۱۲ 
رطا لعه حکمةالعین در سصر 

حمادی‌الاو لی 
9 شعبان‌ر مضان۳٩‏ ۱۲فا 


و تذکر #خو اجه نصیر از شر ح‌نظام 
توا شب‌دو شنبه۳ , شو ال 
رشابو ریء» در ب تبان‌مصر 


موق 
نقل نصا ئح الحکما در معمر اه ربق 
انشأمقالةو ضم سسلمین وانحطاط یشان در سعر صفر ٩‏ ۶۱۸۷۹3۱۲ 
ختم‌ندر یسس‌حکمقا لعین برای‌طلبه الا زهر 


سب پنجشبه م ۲جمادی 


التانبه ۲۹۳ بقگ 











۱/۰ 


وات 
عز بمت‌از مسصر به هند 


در حبدر آ باد کن( هنه)سدفر بنجم او بهند 


کتابت‌تر جمةعر بی‌نیچر یه و مصفحه 


پسب وزادگاه سید 


پر سچح لته بر اد راند رسیددر اسدآباد همدان ۱۰ ریع الثانو و و ۳۹ 2۱ 


۲ رجصب ۲٩‏ باق 

شو الوو باق 

ر بیع الثانی‌شو الب۹ ۲ و ق 
2۱۸۷۹ 


محر ٩۸۵‏ ۱۲ )۱۸۸۰ ه 


کتابتقالات‌مندر ج‌د ر مجلهمعلم شفیق‌حیدر آباد مجرم تاذیحجه, و ۲ وق ۱۸۸۱ 


حکو ست هندسیدر ابه کلکته احضار کر دم 


نقر بر برتعلیم‌و معلم در البر ت‌هال کلکته 
و فات‌یدصفدر پدر سیددر اسدآباد همدان 
خر و جاز کلکته بعز م‌لندن 

نامه علی‌شفقتی از روم بنام‌سیدبیار يس 
دکتو ب‌سید به بلنت به لندن 


دکتو ب‌علی‌شفقتی از لندن‌به‌سیددر بار یس 
د ر ایتالیا 


در پا ر یس 


تو قیف‌عر و ةالو قی 


تو ف‌در لندن‌به خو اهش بانت 


شعبانو و ۲ اق مر وم 
سفرلندن‌واس یکا(برایسطالعةُ دیم و کراسی‌امر یکا) رجب ,۳۰ باق ۲مرردم 


باسحرم و »۳ قم نویر۳ رم ۱ م 
۱ 2۱8۵ 

او اخر ۳ رم 

۸ جمادی‌الثانیه , ,۳ باق 

م +جمادی‌الاخری و , ۳ ۱ قق 


۰۱ م۸۱۸۸ 
رجب ۱ ۱۸۸۳3۱۳۰ 
ذیقعده , ,سم رق 


٩‏ ۲ذیحجه , ,م بق 
۱۸۸۳۱۲ 


شوال ب . س ۱ ق(ژونیه و رر رم 





زٍ 
1 
1 


کرو نولوجی 


درو ین 

در استانبو ل 

خر و جاز لندنو ح رکت به بو شهر 
د ر بو شهر 

در اصنهان 

در تهر ان 

در سحمو دآباد 

در سکو 

د ر سکو 


در پتر بو رک » سال 


سلاقات‌باناصرالد ین‌شاه‌در مو نیخ 
اخذتد کر مرو رازو ین 
گذر از قفقاز 

در نهر ان 


در بستن‌هز اده‌عبد العظيم 


حر ت‌بهقمو اخر اج بهعف از ایر ان 


در راه‌خر و ح‌از ایر ان‌در کر مانشاه 


۲ ,ق‌ستابر وم ام 

۲ قم ۲ سبتابر ورام 
صفر ۳۰۳ ۱ق ومم اما 

و اشعبان۳ ۱۳۰ ق 

۳۰ ۱ق دمم وم 

حدو دس بر بیع الاول م۳۰ باق 
۲ ,شعبان م۳۰ ق۱۸۸۷ م 
پر بشو ال م۳۰ ق ۱۸۸۷م 
م ب بقعدهم ,۳ باق 

ذیقعدهم ,۳ رق۷مم و تا 
۷ ۱ 2۱۸۸ 

ذ یقعده» ,۳ باق ۱۸۸۹و م 
۵۱۳۰۷ م2 

ور بیع الاو ل ۳۰۷ رق 
«ر بیع الثانیب ,۳ باق 
ذیحجهب, ۳ , جمادی الاو لی 
2۱۸۹۰۱۳۰۸ 

بم «جمادی‌الاو لیم۸ ۳۰ ۱ق 


۰ م2 


ه , حمادی‌النانیه ر .۳ بق 























۷۲ نسب وژادگاه سید .. 


در بخداد ۰ ۲رحبر ۳۰ باق 

در بصر ه م۲شوالم ,۳ ق 

درلندن جمادی‌الاو لی٩‏ ۱۳۰ ق ۸٩۱‏ ۱ ه 
ملاقات‌بر اون‌در لندن‌باسید پائیز ۹ ۳۰ بق 

نشر جر یدٌضیاالخافقین درلندن رجب ۳.۹ ۱ق 


شربکتو بش‌درضیاالخافةء ن د ر ار وهاعابرات ره شاد وم دار 9و 
ر فعن به استانبول‌بدعو ت‌سلطان‌عبدالجمید صفر, رمراق 
تو وف تحت‌سر آقبت‌جو اسیس‌در استانبو ل‌در 
سهمانخان‌سلطانی ۸۱ م 
قتل ناصر الدین‌شاه‌در شاه‌عبدالعفايم تهر ان عصر پر ذیقعده۳ ۳۱ رق ۱۸۹۵ 
بضر ب تفنگچه‌شاگر دسیدر فا کر مانی 
ابتلاءبمر ض‌سر طان‌فكاسفل در استانبو ل 
(عکس ۱۷) ر جب م۳۱ ۱ق۱۸۹م 
و فات‌در استانبو لو دفن‌وی‌در قبر نان ساعتبو م و دقیقةصیح رو زمه‌شنبه 
شیخلر مز ار ایغی(عکسم ) هشو الم ۳۱ ق٩‏ مار چ 9۷ م وم 
انتقال تابو ت‌استخو آن‌وی‌بو طن‌و دفن‌در 


ساحهٌ‌پو هنتو ن کابل (عکس ) یکشنبه . ,جدیم ۳۲ ,شم م و رم 





(عکس ۱۷) سید جمال الدین اففانی در بستر علالت آخرینش دراستانبول ۰ 











۰ )او میا صح وی رت مگ مورک (یی یی 








1 
۲ 


عو اقب‌ماو لثاطو ادف کنو 
و فر ار سید محمو دیا جا 


اون ساث اس وغر 


اح 
فن ۱ 





سب وزادگاه سبد 


لو هم شب رابسر کی‌می‌بری‌ای شمع کم‌فر صت ! 
گر فتم سو ختی پر و انه آتش بجانی را 
سیدجمال‌الدین که بر دخوش نصیب کامگاری‌نبو د » پدر ش در ایام کو دکی 
اواز و طن‌فر اری شد» و خودوی احوال و او ضاع ناگو ارو جانفر سایعصر تو لد 
و کو دکی‌خو درا باین الفاظ تو ضیح بیدهد ۰ 
من درسنهمه ۲ باق متولد شدم و اکثر عمر خو د را زیاد » از نصف 
قران بتر لك اضطر اری‌بلاد افغانی خود و سر زمینی که نخستین‌بار تن 
بر | پساو ید (۱)گذر انید م . زیرا در آنجااضطر اب افتا ده و بلعبةٌ 
اهو اء و اغر اض بو د . » (۲) 
درچنین حا لی که مملکت در چنگن‌ها ی د ! خلی و فشا ر استعمار چیان هند 
می‌سو خت» قسدرتی بر کزی وجود نداشت » و بنای اتکای‌فیودان برزو ر 
و زربود » رقیبان . خاندانی سید صفدر او را ازیسکن اجدادش کشيدند (م) 


و پادشاه جدیدامیر شیر علی خان هم بدادش نر سید و چنانچه در کرو نو لوجی 


(,) او ل ارض مس حلدی تر ابها , 


(۲) مخز و می : خاطر ات سیدجمال الدین طبع پیر وت ٩۳۱‏ پم 
(۳) اینکه درین او اخر برخی ارجر اند تهران » علت‌خروج سیدرا از 
انغانستان یام علماء اینجا و انمو د ساخته اند صحت ندارد , وازآن خبری 


و رو ایتی د رینجا ندار یم . اما اختلاف فیو دالان خاندانی و رحال دربار 


سر شیر علی خان با او رو شن است و شکایات سید هم از ین ر و ست , 





عواقب ملوق طواتب : ۷۰ 


سیدمی بینيم او هم بدر بارش بداد خواهی و خیر طلبی و ر اهنمائی آند و لی 
بعد از شکست امیر بحمد اعظم‌خان و مر دنش در شور و د بسطام ( ربق 
.روم ) هم کسی سخن او را نشنيد. چنانچه این درد دل خود را سید 
دريك نامه خطاب به بجمدحسن این الضر ب ( عکس ۲م اسنادو سدار ك) 
مو رخ بمارچ سال ( ؟ )چنین‌شرح بیدهد : 
«من آنچه گفته‌ام و میگو يم و کر ده ام و نیکنم همه محض و صرف 
از بر ای خیر است محمد به بو ده است و خو اهد بود و بهیچ‌و جه 
انا نیت مرا درو مدخلی نبوده است .....انید آن د ارم که 
شماد رپیش نفس خو د اعتر اف کنبد کهر است سیکو یمو چون خداو ند 
تعالی‌از حقیقت کنش و روش من مطل‌بود » لهذا دو لت عشمانی 
راپس ازشش باه که ازدر مخالفت بامن در آند کوش و دما غش 
را بریده کمرش رانبکست . و خد یویت بصر راپس از آنکه 
سملکتش راپارچه پارچه کر د » پای سنگین انگلیس رابر گلوی آن 
نهاده که نز دیکست که نفسش‌قطع نو د »شیر علی‌خانو عائله‌آنر ا 
۱ 
درجدول کرو نولوجی می ینیم که سید درجمادی الاخری ربق 
در بالاحصار کابل بحضور امیر محمد اعظم خان قرب ومقیم است » 


(۱) استاد و سدارلد تصو یر ۱۸۳ , چون انلال شاهی | میر شیر علی 
خانل وفر ار او لاد او از افعاستان در+دو(بق ٩بمبم‏ بود با بر ین 


ممکن است این مکتو ب درسارچ .ممرم نوشته شده باشد . 








نسب وزادگاه سمل 


و تاصفر ورمبق درسر اجه ادیر دو ست بحمد خان تو قسف د ارد. و لی 
دررجب همق شکو ائیه‌یی می نو بسدو از ان بربی آید که با | و ضاع 
ناگو ار رو بر و ست . وبازرو ز جمعهج, رجب ومبق ازبا لاحصار 
کنیده نمده ودر حالت پریشانی تمام » درسنرل سر دار ذو | لفقار خان ان 
سر دار بحمد ادن خان پناهیده » نا که بتار بخ ۷۰ رحب از کابل بیرون 
می شود و از راه قندهار به بمیثی بیرود , 
از بن ساجر ابر بی آید که سید از د ربا ر کابل و وطن خودبا نند پد رش 
در نها یت یأس و پر يشانی بر آمده و بعد از آن‌زود نیابده است زير | درد ربار 
و زادگاهش کنر »رقیب سرسخت نیرو بندی دائت که بقول یکی از 
مژ رخا چنین معر فی شده است . 
«سادات کنر از سادات صحیح السب افغا نستانند. د رسنه رو ۲ 
سبد محمود کنری که از انخاص سهم و بتنفذ و د اماد 
و زیر | کبر خان پسر ابیر دو ست بحمدخان بود خود راپا دشاه 
کنر بعر فی نمود و از کابل‌اطاعت نمیکر د و بخصوصاً د رسوقم 
هرز فبت | بیر عبدالر حمن بطر ف قند هار بر کابل حمله نمو د,سر دار 
عبدالر سول خان مثار الیه راجلوگیری کرد ؛ و ابیر غلام حیدر 
خان چر خی سیه‌سالار و عبدالغفو ر خان رابسر کوبی او گما نست 


و بر و حمله کر دند و سیدمحمود طرف هندوستان فر ارنمود. () 


(۱) سهدی فر خر - تار یخ سیاسی افغانستال بر مس طبم تهر ان مرس رش 


ص 
ت 





ملود طواتف کني ِ 


خاطر ات‌تلخ و ناکو ار جنگ‌او ل انکلسرو افغان‌از ایام طفلي در خاطر سیدباقی 
بود ( فرو ری ۳۹ م مو۲رق - م۳ اپر یل ۲جمر م ۲ صفر ره ۲اق ) 
و بعد از آن خانه جنگی ها و پیکار های داخلی ملو لطو ایفر اهم‌در کنر و هم 
در تمام افغانستانبچشم سر دیده بود که بقوال خو دش,سماکت‌سلعبه خو اهش 
های شخصی لو لطو ائف‌داخلیو سیاست خارجی‌بو د » و باز در غیابش‌تجاو ز 
دوم انگلیس بر و طنش آغاز گشت (, »نو مبر پم رم ذیقعده ۲۹۵ ,ق)قا که 
در آخر انگلیس‌شکست خورد » و سرلیپل گر یفن نما یند ُ سیاسی هند بر تانوی 
با ابیر عبدالر حمن خان‌و لد ابیر محمد افضل خان که از تاشکند آمده بو د 
د رزمة شمال کابل مذا کره و و افقه کر ده و تخت کابل رابدو سپر د 
(ب ۱ شعبان) بو ۲بق بجولائی مممام) ‏ 
تجاو ز های بتعدد استعمار انگایسی بر افغانستان و سمالك شرقیه از 
هند تا مصر و عثمانی نفرت شدید و بغض آنبتی ناپذیریر اد ردل سید کنر نسبت 
به استبداد و استعمار ایجاد کر د که‌در ر اه دفاع آن ز ندگانی خود راو قف 
نمو د و سر خود راد اد . 
ابیر عبدالر غمن خان که مرد آهنین دلیر سخت گیری بود - دراو لین 
بر خو رد خود با فبو دالی سید سحمو د پاجا ‏ از بقایای خانو اد سر سخت 
نیر و مند ی که پدرسیدجمال را از کنر کشیده بود سواجه گرد یده و 
جنانچه گفته شد. بعد از اعلان شاهی در کنر از جنر ال غلام‌حیدر خان چر خی 
مپه سالار | سیر درسنه پرررم شکست خورد و به قر یه ستائی سهمندپناه بر د 
تا که د رسال ور ,م به قلمر و انگلیسی باو ر ای در یای سندپناهید و باماهی 


دو مز ار کلدار تنخواه درراو لپندی وحسن ابدال مقیم گشت و بعد از 


۵۰ ,م درگذشت (,) و بساط فیو دالی کنر بر چیده شد , 

از راپور های ثبت شده دیوان قضاً کنر بر بوط ۱۳.۳ .موق 
که در سابقی هم مطالبی را از آن بر داشتيم » چنین برمی آید که امیر 
مأمو رین خود را به کنر برای بسط قدرت مر کزی فر ستاد و از آنجمله 
برد اداری قلمدستی که بیر زا | حمد علی خان نامداشت بمنصب سرشته 





(و)تگرید ء زپ اففاسان ‏ کایل کی ۱ صررور سود بهاور 
بابت , ,جولائی و حون ۲مر ره که در اسناد سری اندیا آفس لند ن محفو ناست 
می‌نو یسد که سید بهاء الدین پدرسید محمود د رسنه بپررم تمامه کنر 
گرفت و سدا زان بانماینده میاسی انگاین یمتا کره پر داعت , کر یفن در ناد 
« مارچ .رمرم (مکاتیب سری اند یا آفس ۳۳/ وم و ) به با رشال 
را پر تس نوشت که وی سلطه کابل ر اقبول‌ندا ر دوس بهپسرش سید محمود 
بیست دز ا ر ر و پیه معا ش و تو پهای کو هی داد ه ام . چون درسنه مره 
ابیر عبذالر حمن خان سید محمود را بکابل خواست تا سالیات چند ساله 
۰ رو پیه رایپر دازد وی مقدار آنرا .مب هز ارو ا نمود کرد 
و گفت که فقط شصت هز ار رابطور هدیه میدهم . چون پدرش هم از 
طر فدار ان اسیر شیرعلی خان بود بنابرین ابیر اورا ازبین برد 
(رو ز نامه پشاو ر ,,جون رمرم در مکائیب سری اند يا آذس 
۲ بساأخوذ از کتاب‌افغانستان . .م -ب وم ,«تألیف‌حسن کا کر طبع 


۱ 
هو ر ۱ ۱ص بر بمعد) 





۱ 


ملولد طوانف کنر 
داری آنجا گماشت و هم سیدغلام پاچا راکه از بنی اعمام سیدجمال الدین 
بو د بعکویت درء نو ر فر ستاد . 

ابیر فر با ن داده بو د که تمام اراضی کنر که بسید محمود پاچاتعلق 
دانست بین همه افر اد خانو ادة سادات تو زیم گر دد »که اسنا د این تو ز یع 
وبا لبه بندی و بر چیدن نظام فیو دالی از کنر در کتاب ثبت اسناد دیو ان 
تضأ کنر بحفو ظست. ۰ 

بثل در (صم ) گوید : تقسیم و ظیفه سید محمود که در سنه‌گذ شته 
(۱۳۰۲ق) از حضور انو رو الا مقر رشده .,... نا سهای خانو اده ها و افر اد 
ایشانر | به تفصیل میدهد که تلخیص این نو زیسم تر کات سید محمود 
چنین است : 

جمله سادات کنر وم نفر و ظیفه خورندکل م.م۲ رو پیه نقد و 
, .و دینار (صم )و ظیذه دار قدیمی سادات جمله س بنفر و رثه سید غلام‌دستگیر 
پادشاه و سیر ز اشاه بابا کنری جمله بمج نفر * وظیفة جمله : ده‌هز ار و هشت 
صدو هشتاد و چهار رو بیه نقد و ده خرو ارجنس ۰ 
(ص رس سته م۳ بق ) 


در کنر بر اقد آباء و اجداد اين خاندان بزرگ که همه احنا د 


سید مصطفی بن سید علی تربذ ی بو ده اند مو قوفاتی هم داشته که در صفحه 


آخر این کتاب ثبت دیو ان قضاء چنین نو شته شده » 


۸۰ سب وزادگاه سید 


« بیر ز ااحمدعلی‌خان بیان ثر د که فرمان مبار لك اسمی‌با آ مده 
که و قفیات ر اضبط (,) کنید» تحر بر غره شعبا ن .وق » 

اینست عو اقب فیو دالی کنر که درحیات سید جمال الدین بنیان آنر | 
اببر عبدالر حمن خان بر کند و در حالیکه سید صفد ر در حالت پیری و ناتو انی 
و نابینائی و غر بت و طن در اسد آباد همدان درگذشته بو د (حدو دب ,۳ بق) 
در همین سال رقیبش سیدمحمودپاچا هم از کنر رانده ند و درسنفای خود 
(هند) بمرد و این شمم کم فرصت که پرو انة آتش بجانی را سو خته‌بو دنیز 
آرام و سلامت ندید . 

صدق ایته العلی العظیم : و لو لا دفع الته الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الارض و لکن اه ذو فضل علی العالمین (البقره ,ه ۲ ) 

یعنی : و اگر نه باز داشت خدای استی مر دمان ر ابر خی ازیشان ببر خی* 
تباه شدی ز سین » و لکن خدای خداو ند فضل است بر جهانیان . (۲) 


(ب) یعنی در حمله ابو ال عونت بر کل شود 1 
۳ ثر حمه نفسیر طبری حدو ۵ ۳۳۹ ق ۱۹/۱ طمع حبیب یغما فی 


تهران وس رش ۰ 








مسر سنا (ا بو نظاره) همکار مد حمال الدین افغانی درباریس ۰ 








استد رالی 


۰ 


اوغا نیت سید در ) سنا د خار جی 
د رسنه بر رم سالیکه سید | فغانی در پار یس بمعیت جمس سا نو امشهو ر 
به | بو نظاره (بابه‌عینکی) سرگر م نشر ات جنبش آفر ین ؛ و ارسال 
نایه‌های تهد ید آمیز به سر ان کشو ری مصر و نمایندگان سیاسسی 
| نکلیس د رقاهر ه بامضای بستعا ر المنتقم و غیر ه بو دء و زیر خا رجه 
انکلیس د رنابه بجر بانه ,وه بو رخ ورجو ۵ ری به سفیر خو د 
درپا ریس خبر داد »که مبداء ایناعما ل یکنفر افغاثی بنام جمال- 
الدین است و باید از پلیس پاریس گزارش احو ال وی بداست آ یدء 
رئیس پلیس‌ثر انسه د رنابه دجو لای رم , چنین جو اب بید هد * «... 


آ ای حمال | لدین نو پسند ه وا دیب | صاش | فغانی هم‌ساله بجر است 


که از کلکته بپار یس آ مده اننتت » ( ۱) 


(,)بایه گذارنهضت های اسلامی تالیف‌صد ر و افي ه > , طبع تهر ان رم بش , 





۸ 


سب وزادگاه سید 


<< ۲ 
سفیر انکلیس‌د ردربار تزار ی د ر نامه بجر بانه تما ره بت فل زج ۷ 
فبر و ر ی ۸۹۰ م ازست پترسبو رگه به لندن می‌تو یسد و «.... میر زا 
بجمو د خان سفیر ابر ان درروسبه ابر وز نز دمن آبده و بطو ر 
خیلی‌محر سانه ۰ بمن گفت ننیخ حمال ا لدین در حا حاضر درابر ان 


است ,..,ظاهر | شیخ تبعة اير ان است » و یا لا اقل | زیکه بد روباد ر 


افغانی د‌ را نجا به دنیا آبده اس 4( ۲ 1 


( سب 


بل ۵ رز سئه و و ۳ ۱ ق با سر ۵ بر با [ 


وا لب بت ی لیل .ی و3 
- 

آر تور آر نو لدنامدا شت مصاحبه بی نمو ده که درآ ن ازاوسو ال 

بیکند : علائه‌وا ر نبا ط شما با ابر ان چیست ؟ 


سیدد رجو اب گوید: من افغانی هستم » که یکی ازخا لص تر ین 


ری 
و فعی سید ازتهر ان باشاره ناصر | لدین شاه ودرباریااش همرا ه 
امین الضر ب بتار یخ , بمی بر بم بسکو سید » رو زنامه مسکو 
کز یت ۳,جو لا ثی پم رم د ربارة او چنین نو شت 


۲( همین‌بخذص ۰۱۹ 


(۳) همین ما خدض ب . ۰۳ 


۸۳ 





«ابن شخص | هل کا بل است | زآ نجا بقا هر ه تبعید شده بو د م...( ج) 


(« ۵ 
تکمله کر و زو لو جی 


در( ص ,ب) بعدا زسطر( ب) اضافه شود : 


سفر چهار ماهه سید بکابل ؟ ۲۹ ق‌ بر م درا وائل شاهی | سیر 


عبدا لر حمن خان , در صی و بعد از سطر (و ) اضافه شو د: ا خذ 
| جاز با‌ضای‌ناصرالدین‌شمادد ر با ُرفتن‌بفرنگستان زجبم ۳۰ ۱ ق۸۸۷ مد ر 


(ص ,م‌بعدا زسطر ج) اضافه شو د: 


در تهر ان بحضو ر اصر الدین شاه : سه‌ننبهه , جما دی الا و لی 
۷ ق مریم در(رص بی‌بعدا زسطر ب) اضافه شو د : 
| حتجاج رسمی دوات احاری بانگلستان د ربار: اعمال سید ۶ ۲ 
اپر یل ۲ور رم د رص چپ بعد از سطر اخبر اضافه شو د: 
سر اسم تجلیل سال هشتادم و فات او د ر کابل : سار چ پرو و حوات 


وم ۱ ش د رل( ص ب بعد از سطر وب ) اضافه شو د -: 


تر کراین اسر یکائی‌ضر بح نفیسی برای‌قبر سید بمشوره وهمدستی خلیل یکد‌رئیس 


موزه | ستانبول ساخت که سستطیلاست و بدو طر یبا خطثلث جلی نو شته‌دارده 


(مج) همین سا خذ 9۰ .۰ 




















شرح کليشة صفحه ماقبل 


- کتابهةٌ عکس ب بزبان تر کی (طرف‌بای) : 
بوسز ار دنبانگ هرطرفنده‌گی مسلمانا رک صمیمی‌دوستی‌اولان اسر یقاثی‌خیربرور 
مستر چار لس قره ین طرفندن بناایدیامشدر و ۱٩۲‏ ۱ 
تر جمهء این‌سز ار تو سط دوست‌صمیمی مسلمانان جهان برد خیرپر ور آقای 
چار لس کراین‌ساخته شده است . ۱۹۲ 
ب- کتابٌ عکس + بز بان ترکی (طرف ر است وچپ) : 
جهان چو نکه باقی . . . دگل وقابو لماز اندن نه سلطان نه قو ل 
نی جهانک هميشه بو د رعادتی 
تر جمه: جهان‌چون‌بقا یی‌ندارد ءباشاه‌روبنده وذایی‌نداردمدت عمر ز ودگذراست 
وعادت حهان همو اره چنین است . 
کتابه‌عکس ب بزبان تر کی (بالای‌سر) : 
بو بوکث اسلام‌عالمی جمال‌الدین افغانی بو راده یاتیو ر . 
دوغدیغی تار یخ رو حنه فاتجه ئولدیکی نار یخ 
و ۱ هجریرم ‏ بیلادی _. (کمال) __. ه شو الم ۳۱ ,-ومارت ۱۸۹۷ 
تر جمه : عالم بز رک اسلام جمال‌الدین افغانی‌در ینجا خفته است بر روان 


تاودخ دولد و وه (خطاحا کمال) تار یخ‌وفات ممتمف 


یک تصحیح مهم 
در شجرهٌ نسب‌صفحه ٩‏ ب ساسله نسب بیاعباس به‌سید جمال می پموندد که 


دو پسر بنام عبداله وظهیر الدین داشت وبیاعباس ازسلاله سید عبداله است 


(بنگرید ص ,م ) 





(عکس ۲۳)قر به صفدر کت بر کناردر دا ی کنر ۰ 











تنس کی‌ممی کبس یا کسوو) 


"۷ 





مر کی چم 6۳ گرچور متمر مصت بو منم سم گنر ۳ 











گم مور روت رک 








سبه 





ستتك 


حمال الدین افغان 


به کیاس ترکسی در استا 


نبول . 

















سیخ محمد عبده شاگرد وهمکار نزدیسك سید «متوفی ۱۹۰۵ م) این شخص درسال 
اخبر زندگی مقام هقتی اعظم مصر راعیده دار گردیده بود . 











لته یس حمال‌الدین افغانی د رکنر * 








ناصر‌الدین‌شاه قاحار پادشاه معاصر سیدحمال الدیناففانی در ايران ۰ 


بان نع یه ریت پم 
وهی متیر 











مه 9 
بو مر مروت وج 3 سوت 
»سییر تيسچم )ز و لس ابو 








سیدحمال الدین افغابي در مسکو . 





۰ کم مّ 0 هس 
بو 6۰و وسبت که ِ 
۲ ۳09 ۱6۲ ۳26 





